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 ۱۰ صفحه 

 ۹  صفحه 
 سهيلا شريفي   )  /  بخش  سي و چهارم     ( زندگي نامه من      ۸  صفحه 

 

 ۹  صفحه 
 اخبار کارگري از شهرهاي کردستان     

 شاگردي  –بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره طرح استاد         

بني صدر اولين رئـيـس جـمـهـور             
حکومت تازه بقدرت رسيده  اسلامـي   
طي ايـن سـالـهـا تـلاش زيـادي کـرده                 
است کـه بـگـويـد فـرمـانـي را کـه او                     
خطاب به ارتـش و سـپـاه مـبـنـي بـر                   

از اين لحظه ارتش حق نـدارد      " اينکه،  
پوتين از پـاي درآورد مـگـر آنـکـه آن               
خطه را از وجود ايـن يـاغـي هـا پـاک                 

، صادر کرده بود، براي سرکـوبـي   " کند
مردم کـردسـتـان نـبـوده اسـت بـلـکـه                  

هاي آن خـطـه بـوده      "  ياغي" منظورش  
است کـه سـه نـفـر اولاد پـيـغـمـبـر را                     

مـتـن سـخـنـرانـي بـنـي             .  کشته بودند 
ــامــه اطــلاعــات                صــدر کــه در روزن

 ۱۳۵۹  فـرورديـن مـاه        ۱۴ پنجشنبه  
 :چاپ شده بود چنين است

   
درآذربايجـان غـربـي کسـانـيـکـه            " 

ياغي گري پيشه کرده و عده اي را بـه          
گروگان گرفته اند از جـملـه فـرمـانـدار           
خوي ديروز در کميسيون امنيت ملي    
ايـن مســئلـه گــفـتــه شـد و آنـهــا ســه                   
روحاني فرزند پيغمبر را کشتـه انـد و           

تهديد کرده اند کـه اگـر       .   نظامي را۶ 
 ساعت پادگانهـاي ژانـدارمـري      ۲۴ تا  

را منحل نکنـيـد و چـون عـده اي از                  
آنها نيز گرفتار شده اند، گفته اند اگـر       
گروگانهـاي مـا را رهـا نـکـنـيـد مـا                    

در .  گروگانهاي شما را خواهيم کشـت    
آنجا گفته شد که مبادله انجام بگيـرد   
من مخالف بودم و مخالفم کسانيکه       
در خدمت جمـهـوري اسـلامـي قـبـول            
خدمت مي کنـنـد شـهـادت قـدم اول               

. آنهاست و بايد آماده شهادت باشـنـد        
اگر رئيس جـمـهـوري شـمـا را هـم بـه                  
گـروگـان بـگـيـرنـد شـمـا حـق نـداريــد                   
تسليم منطق دشمن بشويد بنابـر ايـن       
" اگر آنها تهديد خود را اجـرا کـردنـد             

ــه راجــعــون             ــي ــاال ــاالله و ان مــا آن    "  ان
گروگانها را شهيد مـلـت تـلـقـي مـي               

اما از ايـن لـحـظـه ارتـش حـق               .  کنيم
ندارد پوتين از پاي درآورد مگر آنـکـه    
آن خطه را از وجود اين ياغي هـا پـاک           

 ".کند
بني صدر در زمان دولت مـوقـت       

 معاون وزارت اقتـصـاد   ۵۸ در تيرماه  
 عضـو    ۵۸ و دارايي بود در آبان مـاه           

شوراي انقلاب و در پنجم بـهـمـن مـاه         
 رئيس جمهور شد يک ماه بعـد از     ۵۸ 

انـتـخـاب بـه رئـيـس جـمـهـورشـدنــش                 
توسط خـمـيـنـي بـه ريـاسـت شـوراي                 

 .انقلاب نيز منصوب شد
 ۱۴ بني صدر اين فـرمـان را در              

 و زمانـي صـادر     ۱۳۵۹ فروردين ماه  
کـرد کــه دومــاه و ده روز از رئــيــس                 
ــود و                  ــه ب جــمــهــور شــدنــش گــذشــت

 روزه شـهـر       ۲۴ هنگاميکـه  جـنـگ          
 با فـرمـان   ۵۹ سنندج در فروردين ماه  

خميني و بني صدر براي کشتار مردم    
 ۵۵ کردستان بوقوع پـيـوسـت ايشـان           

روز بود که در مقام رئيس جـمـهـوري            
توجيه بني صدر براي کـم  .  قرار داشت 

رنگ جلو دادن  فرمـان تـاريـخـي اش           
اين است که مي گويد فرمان او بـراي       
کشتار مردم کردسـتـان نـبـوده بـلـکـه              

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

اخـيـرا پـلاتـفـرم        :  آوات فرخي 
ــزب              مشـــتـــرکـــي بـــه امضـــاي حـ

شـاخـه   ( دمکرات کـردسـتـان ايـران           
ــي هــجــري        و ســازمــان     )  مصــطــف

ــکــشــان        ــت ــداالله      ( زحــم شــاخــه عــب
احــزاب و   .  رســيـده اسـت    )  مـهــتـدي  

ســازمــانــهــا و فــعــالــيــن ســيــاســي            
واکنشهاي مختلفي به اين پـلاتـفـرم        

در ايــن مــيــان از         .  نشــان داده انــد     
موضع راست و مسـئلـه تـمـامـيـت             
ارضـي ســازمـان جــمـهـوريــخـواهــان          
ايــران، مــلــي مــذهــبــيــهــا و ديــگــر           
ناسيوناليسـتـهـاي ايـرانـي از جـملـه              
حـزب مشـروطـه ايـران و سـلـطـنــت                

ايـن پـلاتـفـرم را مـورد            ...  طلبان و  
جـريـانـات چـپ و         .  نقد قرار داده اند   

مشخصا حزب کمونيست کـارگـري       

هــم از مــوضــع چــپ در نــقــد ايــن                
ــد                   ــق ــفــرم و هــمــچــنــيــن در ن پــلات
ناسيونالـيـسـتـهـاي ايـرانـي مـوضـع              

ناسيوناليستهـا  . متفاوتي داشته اند 
از موضع دفاع از تمـامـيـت ارضـي           
به اين پلاتفرم برخورد کرده و گـفـتـه        
اند اين سرآغازي براي تجزيه طـلـبـي      
و جدا کردن کردستان و تـيـکـه پـاره            

امـروز از مـحـمـد         .  کردن ايران است  
آسنگران دبير کميته کردستان حزب      
کمونيست کارگري دعوت کرديم که  
در رابـطـه بــا ايـن مــوضـع جـوانــب                
مختلف آنرا مورد بـحـث و بـررسـي           
قرار داده و راه حـل مسـئلـه کـرد و                
رفـع ســتـم مــلـي را از زبــان ايشــان                 

 .بشنويم
 

به استوديوي کانال جديد خـوش    
شما در برنامه هاي ايسـکـرا   .  آمديد

که بخش کردي اين کـانـال اسـت در             
اين رابطه به زبان کردي اين پـلاتـفـرم      

. را مورد نقد و بررسي قرار داده ايـد       
اگر ممکـن اسـت ايـن بـار بـه زبـان                  
فارسي به طور خلاـصـه بـفـرمـايـيـد              

 نقد شما به اين پلاتفرم چيست؟

 فدراليسم، تماميت ارضي و مسئله کرد        
 مصاحبه آوات فرخي  با محمد آسنگران در تلويزيون کانال جديد              

 

معلمان مـدارس شـهـر سـقـز از             
روز اول مهرماه در مقابـل تصـمـيـم           
ــراج                   ــه اخـ ــرورش بـ ــوزش و پـ آمـ
همکارانشان دست بـه اعـتـصـاب و           
تجمع اعتراضي زدند و خواهان لغـو    
تصــمـــيـــم آمـــوزش و پـــرورش و               
بــازگشــت فــوري هــمــکــاران خــود            

 . شدند
روز شنبه اول مهر معلمان سقـز        

 معلمان سقز با شروع مدارس دست به اعتصاب و تجمع زدند           
 ۳  صفحه 

 

 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 

 علي نجاتي از زندان آزاد شد     

 بني صدر و پوتين هاي ارتش     



 
643شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

کـه سـه     "  يـاغـي  "  اشاره او به يک گـروه     
نفر از فرزندان پيغمبر را کشته بـودنـد         
و چند نفري را هم در گروگان داشتـنـد      

 . بوده است
سياست سرکوبگرانـه، خـمـيـنـي،         
بــنــي صــدر و ســران کــنــونــي رژيــم                
جـمــهــوري اسـلامــي در بـرخــورد بــه             
مخالفين، مردم کردستان و مـردمـي      
که اين رژيم را وصله نـاجـوري بـه تـن             
جامعه ايران دانسته و مي دانند، چـه        
در دوران بـقـدرت رسـيـدنشـان و چــه                

ضـد  " ،   " يـاغـي  " امروز، با القابي نظير   
، " عـــامـــل بـــيـــگـــانـــه     " ،    " انـــقـــلاب

عـــوامـــل " ،    " اشـــرارومــهـــاجـــمـــيـــن  " 
" جاسوسان حکومت بـعـث    " ،" پاليزبان

. و غيره مورد خطاب قرار گرفتـه انـد       
کيست نداند که ابوالحسن بني صـدر        
يکي از مهره هـاي مـوثـر حـکـومـت               
اسلامي  در سرکوب مردم کـردسـتـان     

ايشان بارها در مصـاحـبـه هـاي         .  بود
ــرحــق مــردم                ــلــف، مــبــارزه ب مــخــت
کردستان در تداوم انقلاب ايـران را بـا         
القاب و عناوين فـوق مـورد تـهـاجـم              

هـــمـــان اســـامـــي،     .  قـــرارداده اســـت   
ــا   "  ــه ــاغــي ــا        " ،   " ي ــقــلاب ه ، " ضــد ان
اشـــرار و    " ،    " عـــامـــلان بـــيـــگـــانـــه    " 

عـــــوامــــــل  " ،” مـــــهـــــاجــــــمـــــيــــــن   
" جاسوسان حکومت بـعـث    " ،" پاليزبان

و غيره، کساني نـبـودنـد بـجـز مـردم               
مبارز و سازمانهاي سيـاسـي مسـلـح        
آنـان کـه حـاضـر نـبـودنـد حـکـومــت                  
اسلامي دست پخت خميني و جنـاب        

بني صدر  قـبـل   . بني صدر را بپذيرند 
از قرار گـرفـتـنـش در پسـت ريـاسـت                 
جمهوري، بارها بعنوان عضو هـيـئـت       

يـاغـي   " دولت موقت براي مذاکره بـا        
بــه کــردســتــان و مشــخــصــا بــه            "  هــا

ايشـان خـوب     .  سنندج اعزام شده بـود    
بخاطر دارند زمانيکه در بالکن اداره       
کشاورزي سـنـنـدج قصـد سـخـنـرانـي              
داشت، از طرف هزاران نـفـر از مـردم             

هاي حاضـر در    "  ياغي" يا بقول ايشان  
ميدان اقبال سنندج هو شـد و مـورد          
تمسخر آنان قرار گرفـت تـا جـائـيـکـه             

ايشان  ناچار شـد صـحـنـه بـالـکـن را                
 . ترک کند

تا قبل از فرمـان بـنـي صـدر کـه               
ارتش حق ندارد پـوتـيـن از      " گفته بود، 

پاي درآورد مگر آنکه آن خـطـه را از              
، " وجــود ايــن يــاغــي هــا پــاک کــنــد              

حکومت تازه بقدرت رسيده اسـلامـي     
در جــنــگ نــوروز خــونــيــن ســنــنــدج            

، در اعـدامـهـاي         )  ۵۸ درفروردين ( 
دسته جمعي پاوه، مريوان، سـنـنـدج،          
سقز، بوکان و مـهـابـاد و سـپـس در                  

 روزه سـنــنــدج، مــردم و           ۲۴ جـنــگ    
سـازمـانـهـاي سـيـاسـي را بـا هـمـيـن                    

ــا     : " اســامــي  اشــرار و    “ ،   " يــاغــي ه
، صدها نفـر  " ضدانقلاب" مهاجمين و   

.  از جوانان را به جوخه اعدام سـپـردنـد      
 بـا گـفـتـن         ۵۸  مرداد ۲۸ خميني در   

در سننـدج  "  اشرار و مهاجمين" اينکه  
زنان و مردان را در مسجد به گروگـان      
گــرفــتــه انــد فــرمــان کشــتــار مــردم              

فــرمــان  .  کــردســتــان را صــادر کــرد          
کشتار مردم کردستان را در پيام  زيـر      
از خميني با فرمان کشتار بني صـدر        

 .مقايسه کنيد
پيام خمينـي بـه روسـاي سـتـاد             ( 

 )ارتش، ژاندار مري و سپاه پاسداران
  بسم اله الرحمن الرحيم

بـه رئــيـس کـل ســتـاد ارتـش و                 " 
رئيـس کـل ژانـدار مـري اسـلامـي و                 
رئيس پاسداران اکيدا دستور مـيـدهـم     
که به نيروهاي اعـزامـي بـه مـنـطـقـه                

 اشـرار و      کردستان دستـور دهـنـد کـه         
را که در حال فرار هسـتـنـد       مهاجمين  

تعقيب نمـايـنـد و آنـان را دسـتـگـيـر                   
نموده و با فوريت به محاکم صـالـحـه        
تسليم و تـمـام مـرزهـاي مـنـطـقـه را                  
سريعتر ببـنـديـد کـه اشـرار بـه خـارج                 
نگريزند و اکيدا دستور مي دهـم کـه            
سران اشرار را با کمال قدرت دستگيـر    

اهمـال در ايـن       . نموده و تسليم نمايند 
امر تخلف از وظيفه و مورد مـوخـذه           

 .شديد خواهد شد
 روح االله           ۱۳۵۸ مــــرداد       " 

 "الموسوي الخميني
 
از سـوي    ”  اشرار و مـهـاجـمـيـن         “ 

خميني همان اسم رمزي بود کـه بـنـي       
صـدر نـيــز بــراي تــوجـيــه در فـرمــان                

" يـاغـي  " کشتار مردم تـحـت عـنـوان            
خطاب به مردم کردسـتـان آنـرا بـکـار             

 .مي برد
مــردم شــهــرهــاي کــردســتــان و             
سراسر ايران جنايت پيشگي جـنـايـت          
کاراني چون خميني، خلخـالـي، بـنـي           

صـدر و ديـگــر قـاتـلان مـردم را کــه                  
امروز در راس حکومت  هستـنـد، از         

. ابتدا تا به امروز بخوبي بياد دارنـد        
نيازي نيست کـه امـروز  دفـتـر بـنـي                 
صدر اطلاعيه صادر کند و همدستـي    
اش را بـا سـران آدم کـش حـکـومـت                  
اسلامي و در بالا ترين پست کـلـيـدي        

" يـاغـيـان   . " رژيم  ماست مـالـي کـنـد       
مورد اشاره بني صدر عنواني بود که     
از سوي هر دو حـکـومـت پـهـلـوي و                 
جــمــهــوري اســلامــي بــه مــردم و                   

. مخالفين حکومت اطـلاق مـي شـد         
کســانــي نــبــودنــد بــجــز       “  يــاغــيــان    “ 

مردمي که با فرمان خميـنـي و بـنـي            
صدر زندگي، خانه و کاشانـه شـان بـا            
خاک يکسان شـد و بسـيـاري از زنـان               
کودکان، از پير و جوان را بـا تـوپ و               

  .خمپاره لت و پار کردند
بــنــي صــدر کــه دورانــي عضــو             
شوراي انقلاب بود در مـحـل کـانـون             
فرهنگيان در اجتمـاع هـزاران نـفـر از             

  :مردم اروميه گفت
اگــر کســي پــيــام صــلــح مــا را             "

نپذيرد پـيـام مـا شـمـشـيـر و جـنـگ                    
 ".است
از ابـــتـــداي بــقـــدرت رســـيـــدن             

جمهوري اسلامي و تا زمانيکه بـنـي        
صدر در رکاب خمـيـنـي و خـلـخـالـي               
شمشير مي زد، نزديک به يـکـسـال و            
نيم بـتـنـاوب شـهـرهـا و روسـتـاهـاي                  
کردستان بـا تـوپ و خـمـپـاره مـورد                 
آماج حملات وحشيانه و ضد انسانـي     

. لشکريان رژيم اسلامـي قـرار داشـت         
 امـکـانـات      ۵۹  و ۵۸ اگر در سالهاي  

رســانــه اي و مــيــديــاي اجــتــمــاعــي             
همچون امروز وجود داشت، کشتـاري   
که حکومت اسلامي در بخاک و خون    
کشيدن مردم و ويران کردن شهر هـا و     
روستهـاي کـردسـتـان بـدان دسـت زد               
قابل مقايسه بـا آنـچـه کـه امـروز در               

 .سوريه شاهد آن هستيم بود
بني صدر در توجيه اينکـه گـويـا          

روبـرو بـوده اسـت        ”  ياغـي ” با چند نفر 
نمي تواند و نخواهد تـوانسـت از زيـر           
بار مسئوليت خود در قبال کشـتـاري         
که در شهر و روستاهاي کردسـتـان بـا         
فرمان او و خـمـيـنـي صـورت گـرفـت               

خميني، بني صدر و .  شانه خالي کند  
دولت موقتشان آنجائيکه  زورشان به       
قدرت مردم نمي رسيد هيئت مذاکره       
کننده روانه کردسـتـان مـي کـردنـد و              
زماني هم که نقشه  سـرکـوب و خـفـه          
کردن صداي آزاديخواهانه مردم بـراي      
تداوم انقلاب را  طراحي مي کـردنـد،        

يـــاعـــي، اشـــرار، و        " هـــمـــان مـــردم،   
ايـن  .  لقب مـي گـرفـتـنـد         " ضدانقلاب

توجيهات آبـروبـاخـتـه نـوع اسـلامـي              
جناب بني صدر تنها مي تواند مـهـر     
تاييدي باشد بر آنچه که بر سـر مـردم          

 .کردستان  آوردند
ايشــان بــراي ســه نــفــر روحــانــي             
مرتجـع و از گـور بـرخـاسـتـه فـرزنـد                   
پيغمبر، کـه فـتـواي قـتـل و کشـتـار                  
مــردم را صــادر مــي کــردنــد بــا                     

پـاک کـردن     " توجيهاتي تحت عـنـوان        
فـرمـان کشـتـار       "  ياغي هاي آن خـطـه      

. عليه مردم کردستان صادر مي کـرد       
بازمانده هاي فرزندان همان پـيـغـمـبـر         
که با کمک و هـمـکـاري جـنـاب بـنـي               
صدر بقدرت رسيدند بيش از سه دهـه        
ــه تــبــاهــي                    اســت  جــامــعــه اي را ب
کشانيده و تا کنون بيش از صد هـزار          

 .انسان را از دم تيغ گذرانده اند
جناب بني صـدر کـه زمـانـي در             
اوج قدرت زبان درازي  مي کرد  و در       

حمايت از فـرزنـدان پـيـغـمـبـر فـرمـان                 
کشتار مردم  را صـادر مـي نـمـود،                
امروز  نيز هـمـچـنـان خـود را مـحـق                 
ميداند بگويد کـه در دفـاع از کـيـان               
اسلام و بـراي جـلـوگـيـري از تـجـزيـه                   
کشـور تـحــت لـواي سـرکــوبــي چــنــد              

بايد فرمان کشـتـار مـردم      ”  ياغي” نفر
 . کردستان را صادر مي کرد

 بي گمان بـعـد از بـزيـر کشـيـدن                 
حکومت اسلامي و محاکمه علني و     
عادلانه سران جـنـايـتـکـار ايـن رژيـم،             
بني صدر نيز بايد عادلانـه و عـلـنـي              
محاکمه شود و در قبال جناياتـي کـه        
در دوران مسئوليت او و فرمانهـايـش     

 .رخ داد پاسخگو باشد
 ۲۰۱۲  اکتبر ۱ 

 

 

همين که متوجه اخراج هـمـکـاران          
خود ابوبکر نوري، حسـيـن عـبـدي        
پور، حبيب فرزام نيا و و تبعيد سه    
ساله محمد جمال هبکي به اسـتـان    
يـزد شـدنـد، بـلافـاصـلـه دسـت بــه                 
اعتصاب زدند و در اعـتـراض بـه             
تصميم اداره آموزش و پرورش ايـن   
شهر و رئيـس مـرتـجـع آن مـظـفـر                 
رستمي کـه ايـن احـکـام را صـادر               
ــع                  ــجــم ــه ت کــرده اســت، دســت ب
اعتراضـي زدنـد و ايـن احـکـام را                

اعتصاب و تجمـع  .  محکوم کردند 
اعتراضي معلمان حـداقـل در روز          

. دوم مهرماه نيز ادامه يافته اسـت       
مظفر رستمي معلـمـان را تـهـديـد             
کــرده اســت کــه حــقــوق روزهــاي             
اعتصاب آنها را پرداخت نـخـواهـد       

 . کرد
ــه کــردســتــان حــزب               ــمــيــت ک
کمونيست کارگـري بـه  مـعـلـمـان              
شهر سقز درود مـي فـرسـتـد و از                
اعــتــصــاب و اعــتــراض آنــهــا در            
حمايت از همکاران شان قـاطـعـانـه          

حـزب از هـمـه        .  حمايت مـي کـنـد      
مــعــلــمــان ســقــز مــيــخــواهــد کــه            
همچنان مـتـحـد و يـکـپـارچـه بـر                  
خواست خود براي لغو احکام اداره     
آمــوزش و پــرورش ايـــن شــهـــر                

حـزب از کـلـيـه         .  ايستادگي کـنـنـد    
دانش آموزان و خانواده هاي آنها و     
کليه مردم شريف سقز مـيـخـواهـد         
که فعالانه از مـبـارزه مـعـلـمـان و               

خواست آنها حمايت کنـنـد و اداره         
آمـــوزش و پـــرورش و رئـــيـــس                
ــود                  ــر جـــاي خـ مـــزدورش را سـ

روزي کـه مـردم مـبـارز           .  بنشاننـد 
اين شهر حسـاب ايـن مـزدوران را             

 .کف دستشان بگذارند دور نيست
  

با شروع مدارس معلمان سـقـز      
شــيــپــور اعــتــصــاب را بــه صــدا              

اين اعتراض بايد مـورد    .  درآوردند
پشتيباني معلمان و همه مـردم در     
شهرهاي کـردسـتـان و در سـراسـر               

دسـتـگـيـري و       .  کشور قـرار گـيـرد      
اخـراج و تــبـعــيـد مـعــلـمــان بــايــد               
متوقف شود و همه احکام صـادره     

معلمان پيمـانـي   .  فورا ملغي گردد 
بايد به استـخـدام رسـمـي درآيـنـد،              
حقوق ها بايد افزايش يابـد، دسـت         
آخوند و مذهب از مـدارس کـوتـاه           
شــود و آمــوزش کــامــلا رايــگــان           

 . شود
اينها بخشي از خـواسـت هـاي          
معلمان، دانش آمـوزان و خـانـواده         
هاي آنها است که با نيروي مـتـحـد     

 . همه آنها قابل تحقق است
پيش به سوي اعتصاب    

 عمومي معلمان 
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٢  سپتامبر ٢٦ 
 ١٣٩١  مهر ٥  

 ...  معلمان سقز با شروع مدارس                        

 زنده باد انقلاب انساني      
 !  براي جامعه اي انساني   

 ...   بني صدر و پوتين ها                   
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ضمن تشکـر از    :  محمد آسنگران 

اينکه ايـن وقـت را در اخـتـيـار مـن                   
گذاشته و اين برنامه را تـرتـيـب داده             
ايد به بينندگان و شنوندگـان بـرنـامـه            

مــا از زوايــاي      .  تــان ســلام مــيــکــنــم     
. مختلفي به اين پـلاتـفـرم نـقـد داريـم             

ــد مــا بــرخــلاف نــقــد                       ــا نــق طــبــع
نـاســيــونــالــيــســتــهــاي ايــران از زاويــه          

بـــرخـــلاف بـــحـــث     .  ديـــگـــري اســـت    
ناسيوناليستهاي ايراني که اسـاسـا از        

. زاويـه بــحــث تــجــزيـه طــلــبــي اســت            
قـدمـتـي    "  تجزيه طلبـي " ترمينولوژي  

ــاي                 ــه ــدمــت حــکــومــت ــدازه ق ــه ان ب
اين مدافعيـن  .  ديکتاتور بر ايران دارد 

هـيـچ اشـاره اي بـه           "  تماميت ارضي " 
حقوق مردم، آزادي مـردم و يـا رفـع                
سـتــم مــلــي و يـا حــل مســئلـه کــرد                 

 .ندارند
ما نقدمان بـه پـلاتـفـرم سـازمـان             
ــکــشــان و حــزب دمــکــرات               زحــمــت
کردستان ايـران اسـاسـا از ايـن زاويـه                
است که راه حـل آنـهـا فـدرالـي کـردن                 

از نـظـر مـا        .  کردستان و ايـران اسـت        
. فدرالسيم يک طرح ارتـجـاعـي اسـت          

اين طرحي است بـراي دامـن زدن بـه               
تفرقه قومي و ابدي کردن اين تفـرقـه،         
اين طرحي براي رفع ستم ملي يا حـل        

به اين مـعـنـا کـه         . مسئله کرد نيست 
اگــر ايــن طــرح بــفــرض مــحــال وارد              
پروسه اجرايي بشود اوليـن مشـکـلـي          
کـه در جـريــان عــمـل پـيــش مــيـايــد                 
اينست که ايـن مـنـطـقـه فـدرالـي کـه                 
خــودشــان اســمــش را گــذاشــتــه ا نــد             

مـرز  "  فدراليسم ملي ــ جـغـرافـيـايـي          " 
کـجـا اسـت؟ چـگـونـه           "  مليـتـهـا   " اين  

تعيين ميشود؟ شهرها و مـنـاطـقـي            
که مردمان آن با زبانها و گـويشـهـاي            
مختلفي تکلم ميکنند تـکـلـيـفـشـان           

مـنـاطـقـي کـه         چيست؟ از نظر آنـهـا         
مردم کرد زبان در آن مستقر و سـاکـن      
هستند يـک فـدرال مـيـشـود کـه ايـن                 
احزاب ظاهرا از موضع خودشان ايـن         
پلاتفرم را بخاطر اين نـوشـتـه انـد کـه            
بتوانند اين فدراليسم را آنطوري اجـرا        
کنند کـه مـنـاطـق کـردنشـيـن را کـه                  
مناطق مردم کرد زبان است از بـقـيـه         

جدا نـه بـه     .  مردم و مناطق جدا کنند  
معناي که جريانات نـاسـيـونـالـيـسـت            

مـيـخـوانـنـد،      "  تجـزيـه ايـران     " کرد آنرا  
ولي به معناي حکومـت فـدرالـي کـه           

 .در چهارچوب ايران قرار دارد
اولين سوالي کـه پـيـش مـي آيـد              
اينست که اين منطقه تا کجا اسـت و       

بر اساس چه مـعـيـاري و مـحـدوده و               
مرز آن کجا تعييـن مـيـشـود؟ مـثـلا              
جايي مثل کـرمـانشـاه، مـثـل نـقـده،               
جايي مثل اروميه يا بـيـجـار و قـروه              

اينها شهرها و مناطقي هستنـد  ... و  
که مرز بين مناطق کردنشين و غـيـر      

امـا  . کردنشين را ظاهرا جدا ميکنند 
اگــر بــا کــمـــي دقـــت و احســـاس                    
مسئوليت نگاه ميکنيد مـردم آنـجـا         
عليرغم زبانهاي مختلف و منـتـسـب        
شــدنشــان بــه مــلــيــتــهــا و مــذاهــب              
ــدگــي                  ــاهــم زن ــف، دارنــد ب مــخــتــل

اينها را چگونه مـيـتـوان از      .  ميکنند
هم جدا کرد؟ همـيـن الان مـردم کـرد              
زبان، فـارس زبـان و تـرک زبـان هـمـه                  

. باهم دارند زندگيشـان را مـيـکـنـنـد             
قرنهاي متمادي ايـن مـردم در کـنـار             

چـرا بـراي تـامـيـن          .  همديگر بوده انـد  
حقوق اين مردم و رفع بـيـحـقـوقـي از            
آنها که ستم ملي فقط يـکـي از آنـهـا               

 است بايد از همديگر جدايشان کرد؟
آن چيزي که مورد اعتراض بـايـد         
باشد و از نظر ما مهم است اين اسـت        
که در درجه اول بايد همه آحاد بشـر و        
از جمله مردم اين مناطق هم به تـمـام         

سـتـم مـلـي و         .  حـقـوق خــود بـرسـنــد        
مسئله کرد يکي از صـدهـا و هـزاران          
مشــکــلــي اســت کــه حــکــومــتــهــاي           
ديکتاتور و جريانات ناسيـونـالـيـسـت        
آنــرا خــلــق کــرده و بــايــد راه حــلــي                   

امـا هـر راه       .  متمدنانه براي آن داشت   
حلي که باعث اتحاد و هـمـبـسـتـگـي            
آنها نباشد معلوم است کـه در جـهـت         

 .منافع اين مردم نيست
براي حل و رفع يک درد تـاريـخـي         
که ناسيوناليسـتـهـا و حـکـومـتـهـاي              
مستبد آنرا خلق کرده اند لازم نيـسـت     
به تفـرقـه مـلـي و قـومـي دامـن زده                   

در مقابل ناسيوناليسم حاکم يا .  شود
دولتهاي مرکزي ديکتاتور، که حقوق    
مردم را سلب کرده اند، نـبـايـد اجـازه             
داد تـــعـــدادي ديـــگـــر از مـــوضـــع               
قومـپـرسـتـانـه ايـن تـفـرقـه و درد را                    

براي حل ايـن مـعـضـل         .  تعميق کنند 
بايد راه حل و طرحي را آورد کـه ايـن             
درد قديمي را تمام کنـد و يـکـجـايـي             

 .نقطه پاياني بر آن بگذارد
بايد قانون و فـرهـنـگ سـيـاسـي             

چنان متحول بشـود کـه نشـان بـدهـد              
ستم ملي رفع شده و اين مردم آزادنـد        
و حقوق برابر دارند، حقوق شهـرونـدي       
مساوي مثل بـقـيـه شـهـرونـدان ايـران              

مسئله کرد راه حلـش ايـنـسـت       .  دارند
که بـالاخـره مـردم سـاکـن کـردسـتـان                 

بتوانند در منطـقـه خـودشـان بـا راي               
خــودشــان تــعــيــيــن کــنــنــد چــطــوري           

. موضوع را حل و فصـل مـيـکـنـنـد              
انجام رفراندم براي جوابگـويـي بـه دو           
سوال اين موضوع را بـراي هـمـيـشـه               

ســوال از مــردم      .  تــمــام خــواهــد کــرد     
کردستان اين است آيا ميخـواهـنـد بـا         
حقوق مساوي و به عنوان شـهـرونـدان        
متـسـاوي الـحـقـوق در کـنـار ديـگـر                  
شهروندان ايران زنـدگـي کـنـنـد؟ و يـا              
ميخواهند کشـور مسـتـقـل خـود را              
داشته باشند؟ جواب به اين دو سـوال         
و به رسميت شناختن نتيجه آن تـنـهـا         
راه حلي است که ميتواند مسئله کرد       

در کـردسـتـان را        "  مـلـي  " و يا مسئله     
در غير اينصورت هـر راه    . پايان بدهد 

حل ديگري استحوان لاي زخم است و    
 .اين درد تاريخي را التيام نميدهد

 
حـتـمـا بـه ايـن          :  آوات فـرخـي   

برميگرديم ولـي ايـنـجـا سـوالـي کـه                
پيش مي آيد اين است پس اين نـقـدي       
که از طرف ناسيوناليستـهـاي ايـرانـي          
به اين پلاتفرم مورد بحث ميشود کـه    
گويا دمکرات و سازمان زحمتکشـان     
ميخواهـنـد کـردسـتـان از ايـران جـدا                

... بشود و تجزيه طـلـب هسـتـنـد و               
شــمــا نــظــرتــان در مــورد نــقــد آنــهــا              

 چيست؟
 

به نـظـر مـن نـه         :  محمد آسنگران 
بحث جدايي است نـه تـجـزيـه طـلـبـي               

ــه در               .  اســت ــســت ک ــن ــت اي ــق ــي حــق
کردستان هيچ وقت موضـوع جـدايـي       
نه بـيـن احـزاب چـپ و راسـت در آن                    
ــان مــردم                        مــنــطــقــه و نــه در مــي
موضوعيت نداشته و مـوضـوعـيـت           

آن چيزي که ناسيوناليسـتـهـاي     .  ندارد
ايراني به آن دارنـد حسـاسـيـت نشـان               
ــســت کــه                  ــن ــد، اســاســا اي ــن ــده مــي
نميخواهند ستم ملي رفع شـود و بـه            
طريق اولي نميخواهند مسئلـه مـلـي         

آنهـا نـمـيـخـواهـنـد ايـن             .  را حل کنند 
مردم با حقوق مساوي شهـرونـدي در          

زيـرا وجـود     .  آن مملکت زندگي کننـد  
مسئله ستم ملي فقط ويژه کـردسـتـان     

در تـمــام ايـران سـتـم مـلــي              .  نـيـســت  
در آذربايجـان هـمـيـن       .  اعمال ميشود 

ــان                   ــا زب ــد ب ــدارن الان مــردم اجــازه ن
خـودشــان بــا فــرهـنــگ خــودشــان بــا             
اختيار خودشان بالاخره آن جامـعـه را        

دردانشگاه در مدرسـه  . سازمان دهند 
در دبيرستان زبان ترکي، کردي و کـلا        

مـن حـتـي      .  غير فارسي ممنوع است   
يـک  .  کاري ندارم قانون چه مـيـگـويـد         

جاهايي قانون بعضا يـک حـقـوقـي را            

بدلايل خاصي به رسـمـيـت شـنـاخـتـه             
است، اما اين نوع قوانين هـيـچـوقـت         

و تـا هـنـگـامـيـکـه            .  اجرا نشده اسـت   
نظامهاي ديکتاتور حاکم هسـتـنـد و          
مردم بي اختيار ميباشند قـانـون بـي         
ارزشــتــريــن ســنــدي اســت کــه در آن              

. مـمــالــک از آن حـرف زده مــيــشــود              
علاوه بر اين، قوانين اين نوع ممـالـک     
با هزار قيد و شرط تحديد شـده و بـه            
مواد ديگري گـره زده شـده اسـت کـه              
مجريان اين نوع قـوانـيـن مـيـتـوانـنـد            

  .تفاسير مختلفي از آن بکنند
ستم ملي ويژه جمهوري اسـلامـي     

تـاريـخـا از وقـتـي کـه بـحـث                 . نيست
دولت متمرکز در ايران مـطـرح شـده،           
اعمال ستم ملي و مذهبي جز انتگـره        

از قـرنـهـا پـيـش ايـران             .  آن بوده اسـت   
. هميشه دولت متمرکز داشـتـه اسـت         

به يک نوعي هـمـيـشـه ايـن مـردم کـه               
پيرو مذاهب مختـلـف بـوده و يـا بـه                
زبانهاي مختلف حرف زده انـد تـحـت        

لااقل در تاريخ معاصر .  ستم بوده اند  
در صد و چند سـال اخـيـر ايـن مـردم                
بـارهـا تــلاش کـرده انـد کــه بـالاخــره                
زبانشان به رسمـيـت شـنـاخـتـه شـود،              
فرهنگشان امکان ابراز وجود داشـتـه        

اما هميشه به بهـانـه هـاي      ...  باشد و  
مختلفي مورد سرکوب حـکـومـتـهـا          

هيچ وقت امکان اين بوجود .  بوده اند 
نيامده اسـت آنـطـور کـه خـود مـردم                 

. ميخواهند جـامـعـه را اداره کـنـنـد              
يعني يک قدرت قهار ايـن امـکـانـات            
را از مردم گرفتـه و آنـهـا را مـحـروم                 

به اين معنا وجود تـفـرقـه      .  کرده است 
تـاريـخـا در       قومي، ملي ، مـذهـبـي        

در کردسـتـان   .  ايران وجود داشته است 
به دلايل تاريخي خاصـي کـه در ايـن             
مـنـطـقـه بـوجــودآمـده اسـت، تـفـرقــه                
قومي جنبه برجسـتـه اي پـيـدا کـرده              

به اين معنا ناسيوناليـسـتـهـاي     .  است
ايراني از دوران سلطنت رضـا شـاه بـه           
بعد بطور برجسته اي با قدرت قهـريـه         
عــلــيــه جــنــبــشــهــاي اعــتــراضــي در           

اعمـال سـتـم      .  کردستان عمل کرده اند 
ملي و ايجاد تفرقـه قـومـي از دوران             
رضا شاه و پسرش تا دوران جمـهـوري      
اسلامي و تا به امروز هميشـه وجـود           

اعمال ستم ملي يکي از   .  داشته است 
. سياستهاي دائمي اينـهـا بـوده اسـت          

شـعـار مشــتـرک هــمـه آنـهــا دفـاع از                 
تماميت ارضي ايران بوده و مقابله بـا     
ــده                   ــن ــه کــن ــوجــي ــبــي ت ــه طــل تــجــزي
سرکوبگريها و خونريزيهاي همه آنـهـا       

 .بوده است
ناسيوناليستـهـاي امـروز ايـرانـي          
تحت عنوان جمهوريخواه و سـلـطـنـت       

طلب و مشروطه خواه و اصلاح طلـب    
مـــذهـــبـــي و غـــيـــره و              -و مـــلـــي   

درشـــان بـــرهـــمـــان پـــاشـــنـــه            ذالـــک
هـمـان فـرهـنـگ و هـمـان              .  ميچرخـد 

توجيهات را از پيشينيان خود گرفـتـه     
يعني اينها حـاضـر     .  و ادامه ميدهند  

نيستند بپذيرند کـه در ايـن مـنـطـقـه               
ستم ملي اعمال شده و به يک معضـل     
سياسي تبديل شده است و بـه هـمـيـن          
دليل لازم نميدانند راه حل رفـع سـتـم          

 .ملي و حل مسله کرد را نشان دهند
اولــيــن مــوضــوعــي کــه مــطــرح         
ميشود در دوران خـمـيـنـي از هـمـان               
اولين روز که به کردستان حمله کردند       
بـحـث و تـبـلـيـغـاتشـان ايـن بـود کـه                      
نيروهـاي فـعـال در کـردسـتـان بـويـژه                 
! کمونيسـتـهـا وابسـتـه بـه خـارج انـد                

گفتند اينها ميخواهند کـردسـتـان را         
از ايران جـدا کـنـنـد و تـجـزيـه طـلـب                    

گفتند اينها عوامل خـارجـي   .  هستند
انـد، وابســتـه بـه پــالـيــزبـان هســتـنــد                

لشـکـر کشـي کـردنــد، دسـتــه             ...  و   
خـانـه   .  دسته مردم را به گلوله بستنـد       

   ... و کاشانه مردم را ويران کردند و
در اين منطقه جـنـگ و دعـوا و              
کشتار مخالفيـن قـدمـتـي بـه انـدازه               
ــهــاي                 ــام طــول دوران حــکــومــت ــم ت
ديکتاتور در تاريخ ايـران و مـنـطـقـه              

کسي اگر ريگي به کفش نداشته    . دارد
باشد ميگويد مردم در ايـن مـنـطـقـه           
تحت ستم بوده اند و راه حل اين سـتـم         

ايـن   ناسيوناليستهاي ايراني   .  اينست
از آنـطـرف فـدرالـيـسـت         .  را نميگويند 

چي ها يا ناسيونالسيتـهـاي کـرد هـم             
تحت عنوان رفـع سـتـم مـلـي آمـدنـد               
بحث فدراليسم را مطرح کـرده انـد و            

و با استدلال و با تـجـربـه        ما با نمونه 
تاريخي نشان ميدهيم اين نه تنها راه       
حل نيست بلکه ايـن درد قـديـمـي را               

 .عميقتر ميکند
 

بـا تـوجـه بـه ايـن             :  آوات فرخي 
صحبتهايي که شما ميکنيد مـلـيـت         
هاي ديگري در ايران بجز مـلـت کـرد            
وجود دارند، که اشاره کـرديـد کـه در             
قبال آنها ستم روا ميـشـود، آيـا آنـهـا              

" مـلـي  " هم مسئله اي به اسم مسـئلـه        
دارند مثلا اگر نگاه کنيم به وضعيـت    
مـردم آذربـايــجـان و يـا سـيــسـتـان و                  
ــد؟             بــلــوچســتــان مســئلــه مــلــي دارن
مسئله اي که بتوان مثل کردستان بـه     

 آن پاسخ داد؟
 

بـهـر حـال تـا         :  محمد آسنگـران  
آنجايي که بحث مليتهـاي مـخـتـلـف            

 ۱ از صفحه   ...  فدراليسم، تماميت ارضي و                        

 ۴  صفحه 
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است من زياد بـا ايـن تـرمـيـنـولـوژي               
توافق ندارم بخاطر اينکـه اولا مـلـت           

ايـنـطـوري    .  را ميسازند و ساختـه انـد     
نبوده و نيـسـت کـه گـويـا از ابـتـداي                   

بشر پديده اي بـه اسـم مـلـت               زندگي  
وجود داشتـه اسـت وتـا آخـر زنـدگـي                

ايـن  .  بشر هم وجـود خـواهـنـد داشـت           
بالاخره خود مـوضـوع   .  واقعي نيست 

مليت، قوميت، مذهب، پديـده هـاي        
با اين حـال مـردم       .  دست ساز هستند  

بخشهاي مختلف ايران که مـنـتـسـب         
به مليتهاي مختلف شده انـد در يـک            
پروسه تاريخي مشکلاتي پيـدا کـرده         

بــه دلـيــل اعـمــال ديـکــتــاتــوري           .  انـد 
دولتهاي مرکزي و بـي حـقـوق کـردن             
مردم ستم ملي يکي از آن مشـکـلات    
بوده است کـه بـوجـود آمـده و هـنـوز                

ايـــن يـــکـــي از آن                .  ادامـــه دارد     
معضلاتي است که بايد به آن جـواب           

ولي اينکه در آن مـنـاطـقـي کـه            .  داد
اين ستم اعمال شده و ميشـود آيـا بـه           
يک معضل سياسي و اجـتـمـاعـي در            
آن جامعه به اسم مسئله مـلـي تـبـدل             
شده است يا نه، به فاکتورهاي معنـي        

وجود ستم مـلـي خـود        .  بستگي دارد 
بخود باعث نميشود که مسئله مـلـي      

امـا وجـود     .  هم وجـود داشـتـه بـاشـد          
مسئله ملي وقتي بوجود مي آيد کـه      

در .  ســتــم مــلــي اعــمــال شــده بــاشــد          
جامعه اي که اين مشـکـلات در هـر              
سطحي وجود دارد بايد راه حـل ويـژه          

ما در کردستان .  اي براي آن طرح کرد   
اکنون هم با ستم ملي و هم با مسئلـه     

در حـالـيـکـه در       .  ملي مواجه هستيم  
جايـي مـثـل آذربـايـجـان سـتـم مـلـي                   
هست اما اين ستم بـه مسـئلـه مـلـي             

 .تبديل نشده است
بنابر اين مسئله بغرنـجـي کـه در         
کردستان هست تنها مسئله رفع ستـم    

. ملي و يا وجود سـتـم مـلـي نـيـسـت               
ادامـه جـدال نـاسـيــونـالـيـســم کـرد و                 
نــاســيــونــالــيــســم حــاکــم بــر ايــران و              
سرکوبگري دولتهاي مـرکـزي، جـدال         
بر سر ستم ملي را آنقدر کش داده انـد      
که اکنون به يک مسئله بغـرنـج تـر بـه           
اسـم مسـئلـه مـلـي يـا مسـئلـه کــرد                   

دولتهاي سرکوبـگـر   .  تبديل شده است  
يکي بـعـد از ديـگـري ايـن تـاريـخ را                   
آنقدر خونين کرده اند اکنون بدون يـک     
راه حل منصفانه و واقـعـي نـمـيـتـوان            

 .آنرا به حال خود رها کرد
براي درک روشنتر ايـن مـوضـوع           

بعـنـوان   .  به کردستان عراق نگاه کنيد  
تجربه ميگويم آنجا تقـريـبـا بـيـش از           

بيست سال است که مـردم کـردسـتـان            
چـون  ( با ستم ملي مواجه نـيـسـتـنـد             

هنوز دولتي ديکتاتور کـه قـراراسـت           
شکل بگيرد هنـوز نـتـوانسـتـه آنـقـدر             
قدرتمند شود که ستم ملي را اعـمـال         

بنا بر اين در آنجـا مسـئلـه اي        .)  کند
به اسم ستـم مـلـي وجـود نـدارد ولـي                
مسئله اي به اسم مسئلـه کـرد هـنـوز          

مـثـلا هـنـوز کشـمـکـش            .  وجود دارد 
کـردسـتـان بـا       "  فـدرال " بـيـن مـنـطـقـه           

حاکميت ناسيونالـيـسـتـهـاي کـرد بـا              
حــاکــمــيــت  ( ديــگــر مــنــاطــق عــراق         

. وجـود دارد   )  نـاسـيـونـالـيـسـم عـرب          
مـرتـب مـا از رســانـه هــا و از زبــان                    
حاکمان دو طرف ميشنويم مـرز ايـن          

شـهــرهــاي  .  دو حــاکـمــيــت کــجــاسـت       
دربنـديـخـان، کـرکـوک يـا مـوصـل و                 
شهرهاي ديگر هم مردم عرب زبـان و        

در .  کرد زبان با هم زندگي مـيـکـنـنـد        
کرکوک حتي بطور ويژه مردم تـرکـمـن        

بـه ايـن مـعـنـا          .  هم مـطـرح هسـتـنـد         
اختلاف مرزي و منطقه تـحـت نـفـوذ           
اين دو حکومت عملا مورد جدال دو    
طرف اسـت و بـاعـث شـده اسـت کـه                  
اختـلافـات قـومـي هـم بـرجسـتـه تـر                  

بنابر اين عليرغم ايـنـکـه سـتـم          .  شود
ملي در کردستان عـراق وجـود نـدارد         
مسئله کرد حـل نشـده بـاقـي مـانـده                

زيرا جدال اين دو نيرو و قـدرت    .  است
ناسيوناليستـي در ايـن چـهـار چـوب              

   .غيرقابل حل است
راه حلش از نـظـر مـا اجـرا کـردن               
يک رفراندوم آزاد است کـه ايـن مـردم           
آزادانه راي بدهند که ميـخـواهـنـد بـا             
حقوق مسـاوي شـهـرونـدي بـا ديـگـر               
شـهـرونـدان عـراق زنــدگـي کـنــنـد يــا                
ميخواهـنـد دولـت مسـتـقـل داشـتـه                

خــوب ايــنـــجـــاســت کـــه           .  بــاشـــنــد  
نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـتـــهـــاي عـــرب و           
ناسيوناليستهاي ايراني نمـيـخـواهـنـد        
بپذيـرنـد راي مـردم تـعـيـيـن کـنـنـده                   

هـمـه آنـهـا از انـتـخـابـات آزاد                 .  باشد
حرف ميزنند اما در اين مورد راي و      
سياست خودشان معيار است نه نـظـر      

از همينجا نطفـه تـفـرقـه       .  و راي مردم 
قومي و جنگ و جـدال و خـونـريـزي               

مـيـگـويـنـد اگـر راي           . شکل ميگيرد 
. دادند جدا شوند ما قبول نمـيـکـنـيـم         

زيـرا بـراي آنـهـا خـاک و آب مـقـدس                    
اســت و راي مــردم و حــقــوق مــردم                

اين مـعـنـي و فـلـسـفـه              . ارزشي ندارد 
مــا .  آنــهـا اســت   "  تـمــامــيـت ارضــي    " 

مـيـگـويـيــم ادامـه ايـن سـيـاسـت بــه                  
معني ادامه کشتار و لشـکـرکشـي و           

 .بيحقوقي مردم کردستان است
ــت               ــابـــل ســـيـــاسـ مـــن در مـــقـ
سرکوبگرانه آنها و در مـقـابـل طـرح              
فدراليستي کردن کشور و ابدي کـردن      
تفرقه قومي ميگويم به جـايـي مـثـل         

مـگـر در کـانـادا         .  کانادا نگاه کـنـيـد     
چنين موضوعي نبود در جايي مـثـل    
کبک ستم ملـي وجـود نـداشـت هـمـه               
ميدانيم در کشوري مثل کانادا سـتـم         
ملي اعمال نميشد ولي مسئله اي بـه       

راه .  اسم مسئله کـبـک وجـود داشـت           
مـعـقـول و      .  حـلـش را چــکـار کـردنــد          

منطقي آمدند در همـيـن چـهـارچـوب         
سيسـتـم مـوجـود کـه چـيـزي هـم بـه                    
زندگي مردم کم يـا زيـاد نشـده اسـت              

مسئله کـبـک     .  موضوع را حل کردند   
يک موضوع و مشکلي سياسـي بـود          
که زندگي مردم را دچار اشکـال کـرده      

نــاســيــونــالــيــســتــهــاي کــبــکــي       .  بــود
دولـت بـه     .  ميخواستند جـدا بشـونـد       

جاي کشتار و لشکر کشـي آمـد يـک             
اکـثـريـت مـردم       .  رفراندوم انـجـام داد      

راي دادند با حقوق مسـاوي بـا بـقـيـه            
مسـئلـه   .  مردم کانادا زنـدگـي کـنـنـد         

کسـي لشـکـر کشـي         .  کبک حـل شـد      
نکرد، کسي خونريزي نکـرد، تـوپ و        

حال سوال من اين اسـت    .  تانک نياورد 
چرا در کردستان نميـشـود هـمـيـن راه            
حل را عملي کـرد و مسـئلـه کـرد را                 

پـاسـخ   .  يک بار براي هميشه تمام کـرد  
روشن اسـت نـه نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي                  
قــومــي خــواهــان آن هســتــنــد و نــه                

نتيجه ادامه .  ناسيوناليستهاي ايراني 
همين جـنـگ و خـونـريـزي و لشـکـر                  
کشي و تفرقه قومي مـيـشـود کـه تـا           
کنون قربانيان آن فقط مردمان تـحـت       

ما ميـگـويـيـم ايـن بـار           .  ستم هستند 
اجازه نميدهيم آنها براي مردم تعيـيـن      

 .تکليف کنند
ــت                   ــنــ ــادت و ســ ــق عــ ــبــ طــ
ناسيوناليستها در ايران هر وقتـي کـه          
حکومت مرکزي با مخالفيني روبـرو       
شده، حالا اين مخالفين مـمـکـنـسـت         

در . ( انقلابي و يا ارتـجـاعـي بـاشـنـد           
تمام طول تاريخ مـبـارزات مـردم در             
کردستان هميشه عشاير، فـئـودالـهـا،        
آخوندها و جريانات ارتجـاعـي دسـت         

منهاي سال پـنـجـاه و        . بالا داشته اند 
هفت به اينطرف که بالاخره جريـانـات         
چپ هم وارد ميدان شدند و مـوضـوع       

بنابر ايـن ايـنـجـا مـا               .) فرق ميکند 
مســئلــه کــرد را نــمــيــتــوانــيــم فــقــط            

حقوق شـهـرونـدي مسـاوي جـواب           با  
ــادا          .  بــدهــيــم  ــکــه در کــان هــمــچــنــان

هـمـچـنـانـکـه در عـراق            .  نتوانسـتـنـد   
عـلـيـرغـم     .  همين امروز نتوانسته انـد    

اينکه سيستم فـدرالـي در کـردسـتـان             
سـتـم مـلـي هـم           اعمال شـده اسـت و          

وجود ندارد ولي هـنـوز مسـئلـه کـرد             
حل نشده باقي مانـده اسـت و هـر آن               
ممکنست دوباره لشکر کشي اتـفـاق         
بيفتد، خونريزي اتفاق بيفتد و دوبـاره     

 .جنگ به اين مردم تحميل بشود
بــرخــلاف فــدرالــيــســت چــيــهــا و         
ناسيوناليـسـتـهـاي کـرد و بـر خـلاف                
ناسيوناليستهاي ايراني که تـمـامـيـت       
ارضي و تجزيه طـلـبـي ورد زبـانشـان              
است و با طرح رفراندوم فيوزشان مـي    
پرد و فورا به فـکـر لشـکـرکشـي مـي             
افــتــنــد راه حــل مــا بــعــنــوان حــزب               
کمونيست کارگري متمدنانـه، روشـن       

براي رفع ستم مـلـي   . و مشخص است 
بـايــد حــقـوق مسـاوي شـهــرونـدان را               
اعمال و به قانون تبديـل کـرد و بـراي           
حل مسئله کرد در يک رفراندم آزاد و        
با نظارت مراجع بين الـمـلـلـي راي و              

  .نظر مردم معيار است
ــن                ــمــي ــان ه ــنــدگ يــکــي از گــوي
تلويزيونهاي آريـايـي پـرسـت بـه اسـم               

حـفـظ   " فروزنده اخيرا گفته است براي       
و عليه تـجـزيـه      "  تماميت ارضي ايران 

طلبان حاضر است توبه کنـد و کـنـار            
ميگويم آقاي : " خامنه اي قرار بگيرد 

خامنه اي من کنار تو هستم بـخـاطـر       
." اينکه از تماميت ارضي دفاع کـنـم      

من ميگويم بحث تماميت ارضـي و         
غير تماميت ارضي نيسـت، قـبـل از           
هر چيز وجود ستمي هست کـه مـردم         
در مناطق مختلف ايران از جـملـه در         
ــايــجــان و در                   کــردســتــان و در آذرب
مناطق ديـگـر بـا آن درگـيـر بـوده و                   

بالاخره يکي بايد بلنـد شـود      .  هستند
وبگويد بحث مسئله مـردم و حـقـوق           

آيا اين مردم حـق نـدارنـد      .  مردم است 
بدون ستم زندگـي کـنـنـد؟ ايـن مـردم              
حق ندارند بالاخره يک روزي خـودشـان    
تصـمــيــم بــگــيــرنـد چــگــونــه زنــدگــي           
خودشان را تنظـيـم کـنـنـد؟ اگـر حـق                 
دارند و يکروزي به فـرض راي دادنـد             
کشور مسـتـقـل خـودشـان را داشـتـه                

 .باشند چکار بايد کرد
من شخصا و بعنـوان عضـوي از          
حزب کمونيست کـارگـري مـيـگـويـم            
اکنون و در شرايط فعلي ما مـخـالـف      

هـر جـريـانـي       .  هر نوع جدايي هستـيـم    
تحت هر عنـوانـي اگـر بـخـواهـد يـک                
گوشه از ايران را جـدا کـنـد و کشـور                

ولـي  .  ديگري درست کند مـخـالـفـيـم         
بالاخره اگر يک روزي بـرخـلاف مـيـل            
مــن و هــر کــس ديــگــري مــردم در                
کـردســتــان آمــدنــد آزادانــه و در يــک              
رفراندم راي دادنـد بـه جـدايـي چـکـار              

بايد کرد؟ من مـيـگـويـم مـتـمـدنـانـه                
مثل کانادا بـپـذيـريـم کـه ايـن اتـفـاق                 
بيفتد و نتيجه آرا مردم را به رسمـيـت     

راه حل ناسيونـالـيـسـتـهـاي       .  بشناسيم
ــاره جــنــگ و                 ــنــســت دوب ــي اي ــران اي
خونريزي و لشـکـر کشـي را بـاز هـم                  

بنابر اين ميـبـيـنـيـد کـه         .  تجربه کنيم 
اين دو راه حل دو سياست و دو اقـدام       
متفاوت را پيـش روي جـامـعـه قـرار              

 .ميدهد
سوال اين اسـت کـه انـتـهـاي ايـن                
لشـکـر کشـي کــجـاسـت؟ ايـن مــردم               
بالاخره تا وقتي کـه آزادانـه خـودشـان          
تصميـم نـگـيـرنـد چـطـوري مـنـطـقـه                   
معيني را که در آن زندگي مـيـکـنـنـد        
اداره کــنـنــد، بــالاخــره لشــکـر کشــي            
جــواب نــاســيــونــالــيــســتــهــا اســت و           
مقاومت و کشمکش قـومـي هـم راه           

تـحـت   "  مـلـت  " حل ناسيوناليستهـاي     
و لي ما کمونيـسـتـهـا مـا        . ستم است 

کـارگـري بـحـثـمـان            حزب کمونيسـت  
جغرافيـا  .  اينست که مردم را بايد ديد 

بـحـث حـاکـمـيـت         .  را کنار بـگـذاريـد      
احزاب مختلـف و خـودتـان را کـنـار               

به اين مردم و حـقـوق آنـهـا           .  بگذاريد
بالاخره بايد متـوجـه شـد      . توجه کنيد 

بايد به ايـن    .  که درد اين مردم چيست 
درد رسيدگي کـرد و پـاسـخـي بـه آن                 

اگر جـواب ايـنـرا دادنـد و سـتـم               .  داد
ملي رفع شد و حل مسئله کرد هم بـه        
راي و اختيار خود آنها واگذار گرديـد،   
اين مردم چه مشـکـلـي بـايـد داشـتـه                
باشند که بخواهند کارهاي عجيـب و     

 .غريب بکنند
بـحــث ايــن اســت کــه ايــن مــردم             

اگــر .  حــقــوقشــان ســلــب شــده اســت          
حقوقشان به رسميت شناخته شـود و         
اختيارشان بعنوان انسانهاي عـاقـل و        
بالغ که ميتوانـنـد تصـمـيـم بـگـيـرنـد               
معيار تصميم گيري بـاشـد، اگـر ايـن            
اختيار سلب شده به آنـهـا بـازگـردانـده            
شود و کسي که اعمال ستم مـيـکـنـد          
اجازه ندهيم سـتـم اعـمـال کـنـد، ايـن                 
مردم مي نشينند زندگي خودشـان را      
متمدنانه در شـرايـط مـوجـود مـثـل              

. مردم کبک بالاخره سازمان ميدهنـد      
داستـان ايـنـسـت کـه ايـن دو جـبـهـه                    

ناسيوناليسـم کـرد و       ( ناسيوناليستي  
عمـلا بـا ادامـه        )  ناسيوناليسم ايراني 

کشـمــکـش قـومــي بــاعـث شـده انــد               
. هميشه اين تفرقه وجود داشته بـاشـد     

اين تـفـرقـه قـومـي عـاقـبـتـش فـقـط                   
اتـفـاقـا    .  کشتار، نفرت قـومـي اسـت        

ادامه اين سياست زمـيـنـه و بسـتـري            
 .براي جدايي درست ميکند

 ۳ از صفحه   ...  فدراليسم، تماميت ارضي و                        

 ۵  صفحه 
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مردم کردستان وقتي ببينند راي       
و نظر و اختيار آنها سـلـب شـده اسـت          

ديـگـر    به اين نتـيـجـه مـيـرسـنـد کـه                  
نميشود در کنار ديگر شـهـرونـدان در         

هـمـيـن    .  زير يک سـقـف زنـدگـي کـرد            
باعث ميشود که قومپرستان مـيـدان       

به مردم خـواهـنـد    .  فعاليت پيدا کنند  
در صـورت  .  گفت بايد رفت و جدا شد 

لشکر کشي در دنـيـاي چـنـد قـطـبـي                
کنوني قدرتهايي پـيـدا خـواهـنـد شـد            
اين تفرقه را باد بزنند و بـا جـنـگ و                
خونريزي مثل يوگسلاوي کشور را بـه   

ما ميگوييم .  آن سرنوشت دچار کنند 
ناسيوناليستهاي کوته فـکـر را بـايـد            
حاشيه اي کرد و به عقب راند و اجـازه    
نداد چنين سرنوشـتـي را بـراي مـردم             

 .رقم بزنند
راه حل ما براي اينکـه هـم مـردم           
درکنار هم باشند هم بحـث جـدايـي و          
غـيــر و ذالــک اگــر بــيــن فــرقــه هــاي                
مختلف ناسيوناليسم کرد هـم وجـود         
داشــتــه بــاشــد خــنــثــي شــود راهــش            
اينست که اين مردم احساس کنند بـا     

احســاس .  ديـگـر شـهـرونــدان بـرابـرنـد           
کـنــنــد ســتــمــي عـلــيــه آنــهــا اعــمــال              

وقتي اين احسـاس بـه آنـهـا         .  نميشود
دست داد وقتي اختيار خودشان را در     
تعيين اين مسير زندگي ببينند، مـن       
فکر نميکنم هيچ آدم عاقلي به حـرف        
قومپرستان محلي گوش کند و تفرقه  

 .قومي را خوب و مثبت بداند
اما با سـيـاسـتـي کـه هـم اکـنـون                
ناسيوناليستهاي ايراني دامن زده انـد       
فدراليستچي هاي کردسـتـان هـم اگـر          
بتوانند اولين کاري کـه ايـن دو نـيـرو            
ميکنند اين خواهد بود که در هـمـان           
کرمانشاه و رضائيه و نقـده و قـروه و           

. غير جنگ قـومـي راه مـي انـدازنـد              
زيرا دعواي آنها و قومپرستان ديـگـر          
بر سر تعيين مرز و کدام شهر به کـدام      
فدرال بايد تعلق داشته باشد بـه کـدام           

بـا  .  کوچه وکدام خيابان هـم مـيـرسـد          
رسميت يافتن طرح فدراليسم قـومـي       
که اينها طرحش را داده اند در هـمـان         
قــدم اول جــنــگ بــر ســر شــهــرهــاي                
معيني آغـاز مـيـشـود کـه آيـا آنـهـا                   

کردستان هستنـد و    "  فدرال" بخشي از  
بقيه منـاطـق کـه      "  فدرال"يا بخشي از  

 .به زبانهاي ديگر حرف ميزنند
من همـيـنـجـا مـيـگـويـم مـا تـا                  
آنجايي که قدرتش را داشـتـه بـاشـيـم             

. جلوي اين خـونـريـزي را مـيـگـيـريـم               
نــمـــيــگـــذاريــم مـــردم را قــربـــانـــي               
سياستهاي ناسيوناليسـتـي و قـومـي          

فراخوان من به مردم اين اسـت    .  کنند
 .که نبايد اجازه داد اين اتفاق بيفتد

مردم با زبانها و عقايد مخـتـلـف        
دارنــد در کــنــار هــمــديــگــر زنــدکــي             

نــبــايــد اجــازه داد ايــن          .  مــيــکــنــنــد  
جريانات مرتجع جامعـه را وارد فـاز           

دولـتـهـاي    .  اختلافات قـومـي کـنـنـد         
مستبـد هـم دوران شـاه و هـم دوران                 
جمهوري اسلامـي بـارهـا عـلـيـه ايـن               
مردم لشکر کشـي کـرده انـد و خـون                

نبـايـد اجـازه داد يـک بـار              .  ريخته اند 
ديگر اپوزيسيـون مـرتـجـعـي مـانـنـد              
جمهوريخواهان و سلطنـت طـلـبـان و            

يک بار ديـگـر     ...  مشروطه خواهان و  
ايـنـهـا را      .  اين فجايع را تکرار کـنـنـد      

تـمـام داسـتـان       .  بايد حاشـيـه اي کـرد        
اينست که حقوق اين مردم تحت ستـم   

 .را بايد به رسميت شناخت
 

برگرديم به مسـئلـه   :  آوات فرخي 
رفراندوم، رفراندومي کـه شـمـا از آن              
ميگوييد و مردم کردستان قرار اسـت    
در آن به اختيار خود راي بـدهـنـد کـه            
در چهارچوب ايران بمانند يـا ايـنـکـه            
راي به جدايي بدهند در برنامه حـزب          
کمونيست کارگري ايـران بـه روشـنـي            

مـلـيـتـهـاي         آيـا در قـبـال       .  آمده است 
ديـگـر مـثـلا آذربـايـجـان هـم چـنـيـن                    
رفراندومي را مد نظر داريد؟ شـرايـط      
ــژه اســت و چــرا                   کــردســتــان چــرا وي

 رفراندوم؟
 

بـطـور واقـعـي       :  محمد آسنگران 
تاريخ را ما نـمـيـتـوانـيـم دسـتـکـاري                

بـايـد تـاريـخ را آن طـوري کـه                 .  کنيم
اتفـاق افـتـاده، خـارج از اراده مـن و                  
شما ديد و به رسميت شـنـاخـت و راه           

در جـايـي   .  حل مشکلات را پيدا کرد   
مثل کـردسـتـان تـاريـخـا ايـن نـفـرت                  

ايــن .  قــومــي دامــن زده شــده اســت           
. جدايي قومي دامـن زده شـده اسـت            

هم از طرف ناسيوناليستـهـاي کـرد و           
هــم از طــرف دولــتــهــاي مــرکــزي و               
ناسيوناليستهاي ايراني، به اين معـنـا    
اين موضوع تنها با رفـع سـتـم مـلـي             

همچـنـانـکـه گـفـتـم در            .  حل نميشود 
آنـجـا   .  کردستان عراق حل نشده اسـت   

بيش از بيـسـت سـال اسـت کـه سـتـم                   
ملي وجود نـدارد ولـي مسـئلـه کـرد               

در جايي مثل کـانـادا   . حل نشده است 
مسئله ستم ملي نبود که تعـدادي در     

بالاخـره  . کبک گفتند ما جدا ميشويم 
مسئله رفـرانـدوم راه حـلـي اسـت کـه                

ايـن راه حـل       .  قضيه را تمام مـيـکـنـد       

ميتواند بدون خونريزي مسئله کرد را    
بشـرط ايـنـکـه مـردم آن            .  تمـام کـنـد     

جــامــعــه و نــيــروهــاي آزاديــخــواه آن            
جامعه آنـقـدر قـدرت داشـتـه بـاشـنـد                
ــن              ــي ــجــع ــوي لشــکــرکشــي مــرت جــل
ناسيوناليسـت ايـرانـي را بـگـيـرنـد و                

در ايـران    .  قومپرستان را مهار کـنـنـد     
کســانــي بــه اســم جــمــهــوريــخــواه و              

... سلطنت طلب و مشروطه خـواه و       
که از همين حالا کاره اي نـيـسـتـنـد و          
يک روستا هم دستشان نيست، فرمـان   

. حمله و خونريزي را صـادر کـرده انـد          
طرف گـويـنـده يـک تـلـويـزيـون اسـت                  
خـودش و دو تــا گــوشـش اســت، از                
همين حالا اداي سرلشکرهايـي را در        
مــي آورد کــه مــيـــخــواهـــد فـــردا                  

 .لشکرکشي کند
مردم کردستـان وقـتـي ايـنـهـا را              
مي بينند ميـگـويـنـد ايـنـهـا ديـوانـه                

قطعا مـردم خـواهـنـد گـفـت           .  هستند
همينها و امثال ايـنـهـا بـه کـردسـتـان             
لشکر کشي کـرده و خـون ريـخـتـه و                 
خانه و کاشـانـه مـردم را ويـران کـرده                

مـردم حـق دارنـد بـگــويـنـد مــا               .  انـد 
ميخواهيم اختيارمان دست خودمـان     

خارج از اراده من و شمـا و هـر       .  باشد
کس ديگري اگر مردم کردستان روزي     
تصميم گـرفـتـنـد ايـن رفـرانـدوم اجـرا                
بشـود بــه چــه حــقـي کســي بــايـد در                 

حتي بفرض ايـنـکـه      .  مقابلش بايستد 
يک جريان جدايي طلب وجود دارد آيـا     
راه حل خـونـريـزي و تـعـمـيـق تـفـرقـه                   
قومي است؟ اگرچـه واقـعـا نـه حـزب             
دمکرات نه سازمان زحمتکشان و نـه      
هيچکدام از اين ناسيونـالـيـسـتـهـايـي           
که ما منتقد آنها هستيم، حتي ايـنـرا    
هم نگفته اند، ولـي نـاسـيـونـالـيـسـت              
ايراني شاخکهايش حسـاس شـده، از          
همين حالا که کاره اي نيستنـد دارنـد      
زمـيـنـه لشـکـرکشــي فـردا را فـراهــم                

 .ميکنند
اين مـردم اگـر در يـک رفـرانـدوم                
شرکت کردنـد نـتـيـجـه آن دو حـالـت                  

يـا بـه ادامـه زنـدگـي خـود در                 .  است
چــهــار چــوب کشـــوري ايــران راي                 
مــيــدهــنــد و يــا بــه يــک حــکــومــت               

در حــالــت اول مــوضــوع         .  مســتــقــل
ــت دوم           .  روشــن اســت     امــا در حــال

ناسيوناليستهاي ايران چکار خواهـنـد     
کــرد؟ يــا اقــدام بــه لشــکــرکشــي                    
ميکنند، که ديده ايم تا حالا نـتـيـجـه         
آن چه بوده است و مسئله را بغرنج تـر      
و خونين تـر مـيـکـنـنـد و کشـتـار و                    
خونريزي بيـشـتـر مـيـشـود، يـا بـايـد                 

کسـي  .  نتيجه را به رسميت بشناسنـد    
که مخالف جدايي است و ميـخـواهـد       

همين چهار چوب کشور بمانـد، بـايـد         
شرايطي فراهم کند که اين مردم قـانـع    
بشوند با حقوق مساوي در کنار بقيـه      

نميشود هم ستم اعمـال  .  زندگي کنند 
کرد و زمينه تفرقه قومي و جدايي را       
فراهم کرد هـم مـدافـع يـکـپـارچـگـي                

 .کشور در حالت فعلي باشيد
اينها که تماميت ارضي را عـلـم          
کرده اند، اولا تماميت ارضي تاريخـا      

. اينطوري نبوده است کـه الان هسـت          
. ده بار اين مـرزهـا جـابـجـا شـده انـد                

هــمــان آذربــايــجــان و ارمــنــســتــان و            
دورانـي جـزو ايـران        ...  افغانستـان و      

اکنون کسي ادعاي آنـهـا را       .  بوده اند 
اگر چه آن مناطق را بـا زور و          .  ندارد

لشکر کشي از ايـران جـدا کـردنـد بـا                 
اين حال اگـر کسـي ادعـا کـنـد بـايـد                   
دوباره به ايران وصل شوند مـردم ايـن        

 .فرد را ديوانه خطاب ميکنند
به هر حال ما خواهان هـيـچ نـوع            
جدايي و تشـکـيـل کشـور کـوچـکـتـر               
نيستيم و خواهان اتـحـاد داوطـلـبـانـه            
مردم در ايران هستيم، اما اين اتـحـاد     

. داوطلبانه را مردم بايـد بـاور کـنـنـد            
شرطش اينست که حقوق سـلـب شـده          

. اين مردم بايد به آنها برگردانده شـود    
بالاخره مردم بايد ببـيـنـنـد و تـجـربـه               
کنند کـه در آذربـايـجـان، کـردسـتـان                

ستمي علـيـه آنـهـا روا داشـتـه             ..... و
مـثـل بـقـيـه مـردم حـقـوق               .  نميشـود 

ميتوانند به زبان خـود  .  مساوي دارند 
درس بخواننـد مـيـتـوانـنـد فـرهـنـگ               
خودشان را داشته باشنـد مـيـتـوانـنـد             
ــد                 ــن کــتــاب چــاپ کــنــنــد مــيــتــوان
درمــدارس و در ادارات آنــطــور کــه              
دوست دارند مراودات خود را پـيـش           

طبيعي است که يک زبـان  ... و . ببرند
عمومي هم ميتـوان در ايـران داشـت            
که همه شهروندان با آن آشنا باشـنـد و      

چرا که بـاز    .  آن زبان فعلا فارسي است 
هم خـارج از اراده مـن و شـمـا زبـان                    
فارسي اين موقعـيـت را هـمـيـن الان              

ــســي ايــن                .  دارد ــي ــگــل ــان ان اگــر زب
ــم                 ــت ــگــف ــت را داشــت مــي ــي ــع مــوق

 .انگليسي
در کنار زبان فارسي بايد اينرا بـه       
رســمــيــت شــنــاخــت مــردم زبــانــهــاي         
ديگري دارنـد ايـن زبـانـهـا بـايـد آزاد                 
بــاشــنــد و از امــکــانــات لازم بــراي               

. گســتــرش خــود بــرخــوردار بــاشــنــد         
برخلاف تاريخ گذشته و تا امـروز کـه         

... اين زبانها در مدارس و ادارات و         
 .بجز فارسي ممنوع بوده اند

معلوم نيست کي به اينـهـا اجـازه        
داده مانع بشوند بخشـي از مـردم بـه           

امــروز .  زبـان خـودشـان حـرف نـزنـنـد             

وقتش رسيده است که بايد بـه ايـنـهـا             
گــفـــت شـــمـــا چـــه کـــاره ايــد جـــز                   
ديکتاتورهاي قهار وخونريز که مـانـع      
حرف زدن مـردم بـه زبـان مـادريشـان              

کي به شما اجـازه داده بـراي       .  شده ايد 
مردم تعيين کنيد که به زبـان مـادري        
خود حرف نزنند و فقط يک زبـان حـق           

ــاشــد                 ــه ب ــن آزادي را داشــت مــا  .  اي
کمونيستها بايد خيلي قاطع و روشـن     
بـه ايــن دسـتــجـات نــاسـيـونــالـيـســت               
بگويـيـم حـق نـداريـد تـفـرقـه قـومـي                   

دامـن زدن بـه تـفـرقـه            .  ايجاد کـنـيـد     
قـومــي مــمـنــوع و جـرم مــحــســوب              

 .ميشود
ــه                  ــت کـ ــسـ ــنـ ــم ايـ ــثـ ــحـ ــن بـ مـ
ناسيونـالـيـسـتـهـا عـمـلا ايـن تـفـرقـه                   
قــومــي را دوســت دارنــد چــون ايــن               

در عکس الـعـمـل بـه         "  ملي"احساس  
زورگويان و ناسيوناليستهاي حاکـم و       
دولتهاي ديکتاتور در بين بخشهـايـي     

در .  از مردم کردستان رشـد مـيـکـنـد          
مقابل ديکتاتورهاي کوچک و بزرگـي     

 –مثل نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي ايـرانـي                 
ناسيوناليستهـاي قـوم پـرسـت مـثـل              
حــــزب دمــــکــــرات و ســــازمــــان               

بايد ايستاد و اجازه ....  زحمتکشان و 
تـفـرقـه    .  تفرقـه انـدازي بـه آنـهـا نـداد              

قـــومـــي نـــعـــمــــتـــي اســــت کــــه                  
ناسيوناليستها سعي مـيـکـنـنـد آنـرا            

 .دامن بزنند
تمام بحث ما در مـقـابـل ايـنـهـا              

. اينست که ما راه حل سـومـي داريـم        
راه حل سومي که داريم اينست علـيـه       
فــدرالــيـــســت چــي هــا و عـــلــيـــه                    
ناسيوناليستهاي ايـرانـي کـه خـاک و             
آب و قـوم بـرايشـان اصـل اسـت، مـا                
ميگوييم مردم و تامين حقوق و رفاه       

حـقـوق ايـن مـردم         .  آنها اصل هستند  
مــردم بــدون حــقــوق           .  اصــل اســت    

ميتوانند به خدمت هر سـنـاريـوي در       
ما ميگوييم اين مـردم بـايـد         .  بيايند

اگــر کسـي فـکــر       .  تصـمـيــم بـگــيـرنـد       
ميکنـد کـه ايـن مـردم مـمـکـنـسـت                  

ما مـيـگـويـيـم      .  تصميم غلط بگيرند  
کي گفتـه شـمـا      .  شما چه کاره هستيد  

براي مردم حق داريد تصميم بگـيـريـد       
. اما اين ميليونها مردم حـق نـدارنـد           

بحث اينست که اينها بـا ايـن تـفـرقـه              
عملا باني خونـريـزيـهـا و شـکـم پـاره                
کردنها و خانه خرابيهايي ميشوند که     
تـاريــخـا وجــود داشــتـه اســت اتــفــاق             
افـتـاده اسـت و مــردم از ايـن وقـايــع                  

 .تجربه تلخي دارند
اما در رابطه با آذربـايـجـان بـايـد            
بگويم در آذربايجان اگـر سـتـم مـلـي               
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نباشد مـن تصـورم ايـن نـيـسـت کـه                   
. مردم ميخواهند کار ديگري بکنـنـد    

خوشبختانه مسئله اي به اسم مسئلـه     
چون بخشـي از    .  آذربايجان ما نداريم    

همان مردم آذربايجان در اقـتـصـاد و            
حاکميت وسياست و قـانـونـگـذاري و           

فرق مـيـکـنـد در         .  غيره شرکت دارند  
در جاهـاي  .  کردستان اينطوري نيست  

ديــگــر هــم ســتــم مــلــي هســت ولــي              
مسـائـل      ايـن .  مسئله مـلـي نـيـسـت         

سياسي و نظامي و درگـيـرهـايـي کـه            
در کردستان بوده در جاهاي ديگـر بـه        

 در آن      اين ابعاد و گستردگي نـبـوده   
جاها مردم احساس سـتـم مـيـکـنـنـد             

ــرد                   ــم را حــل ک ــن ســت ــد اي ــاي در .  ب
کردستان فراتر از وجود ستم ملي يـک     
ــوجــود آمــده اســت کــه               احســاســي ب
همزيستي مردم را دچار مشکل کرده     

. بايد اين مشکـل را حـل کـرد         .  است
عمق و وسـعـت ايـن احسـاس کـه بـا                  
اعمال ستم ملـي آغـاز شـده اسـت آن               
چنان گستـرده و طـولانـي و خـونـيـن                
بــوده اســت کــه بــه مســئلــه کــرد يــا               

ايـن  .  مسئله ملي تـبـديـل شـده اسـت          
ــجــه                    ــي ــت ــه در ن احســاســي اســت ک
سـيــاســتـهــاي ســرکـوبــگــرانــه هــمــيــن          

بوجود آمـده       ناسيوناليستهاي ايراني 
 .است

همين هـا کـه الان مـيـخـواهـنـد                
کنار خامنه اي بايستند عـلـيـه مـردم        
کردستان بـجـنـگـنـد بـانـي ايـن هـمـه                  

مـا  .  خونريزي و تفرقه قومي هستـنـد     
ميگوييم ايـنـهـا نـيـروهـاي مـخـربـي               

بـايـد   .  هستند و بايد آنها را مهار کرد 
مـردم  .  مردم ايران اينها را مهار کنند 

مشکلي باهمديگر ندارند ميـتـوانـنـد       
راحت در کنار هم زنـدگـي کـنـنـد بـه                 
شرطي که ايـن نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا و                   
قومپرستان مهار شـونـد و نـتـوانـنـد              
نفرت و تفرقـه قـومـي و مـلـي را بـه                  

 .افکار بخشي از جامعه تبديل کنند
 

وقتي برميـگـرديـم    :  آوات فرخي 
به صحبتهاي جريانات ناسيوناليسـت   
کرد که از فدراليـسـم حـرف مـيـزنـنـد               
بحث بر سر اين ميکنند که مردم حق    
دارند در سرنوشت خود دخالت کنند،   
آيــا فــدرالــيــســم يــعــنــي دخــالــت در             

 سرنوشت خود؟
 

 قطعا نه: محمد آسنگران
 

ميـشـود تـوضـيـح        :  آوات فرخي 
دهيد فدراليسمي کـه آنـهـا صـحـبـت              

ميکنند يعني چه وقتي تـوضـيـحـات      
آنها را مي شنويد مـيـگـويـنـد مـردم            
قــرار اســت در ســرنــوشــت خــودشــان           

 .دخيل باشند
 

من شـک نـدارم       :  محمد آسنگران 
کردستان يا هـر جـاي      که اگر به مردم   

ديگر ايران و يا کل ايـران ايـن حـق را                
بـدهــيــد کــه ســرنــوشــت خــودشــان را            
خودشان تعيين بکنند معنيـش بـراي      

حاکميـت را از آن        :  مردم اين است که 
سـرنـوشـت يـعـنـي         .  خودشان ميدانند 

مثلا مسائل اقتصـادي را    .  اين ديگر 
خودشان تعيين کنند کـه چـگـونـه از             

. نـعــمــات مــوجــود اســتــفــاده کــنــنــد         
مسائل قانون و قانـوگـذاري و اجـراي          

را خــودشـان سـازمــان       ....  قـانـون و       
بــه ايــن مــعــنــا تــعــيــيــن         .  مــيــدهــنــد

سرنوشت يـک جـامـعـه بـايـد بـديـهـي                 
بــاشــد کــه در دســت شــهــرونــدان آن               

 .جامعه باشد
کسي کـه مـيـخـواهـدعـلـيـه ايـن                
حـقـوق بـايســتـد بـه يـک تـئــوريـهــاي                  

براي نـمـونـه مـن         . ديگري پناه ميبرد 
اخيرا مصاحـبـه اي شـنـيـدم کـه يـک                 

که )  بابک اميرخسروي( قديم توده اي  
الان جــمــهــوريــخــواه شــده بــا راديــو             
فرانسه مصاحبه کرده و گـفـتـه اسـت             
بحث حـق تـعـيـيـن سـرنـوشـت هـمـان                  
بحثي است که لنين کرده و اسـتـالـيـن        
کرده و به اين مـعـنـا اسـت کـه شـمـا                   

پـس قـابـل      .  ميخواهـيـد جـدا شـويـد         
مـن مـيـگـويـم اولا بـه             .  قبول نيسـت  

فرض اينکه کساني به آن مـعـنـا ايـن              
حـق  " ترکيب ناقـص چـنـد کـلـمـه اي                 

. را بکار برده باشنـد "  تعيين سرنوشت 
اولا در زمان لنين نتيجه اش اين شـد      

. که يک کشـور بـزرگ بـوجـود بـيـايـد               
دوما به فرض اينکه مردم کـردسـتـان        

اگـر اکـثـريـت       .  بخواهنـد جـدا شـونـد        
مـردم راي دهــنــد جـدا شــونــد شــمــا               
چکاره ايـد کـه بـگـويـيـد نـه اگـر هـم                     
بخواهيد از نه گفتن فراتر برويد بـايـد           

يعني بـايـد مـردم        .  لشکر کشي کنيد 
اين قديم توده اي ميگويد .  را بکشيد 

چون حق تعيين سرنوشت به مـعـنـاي           
جــدايــي اســت پــس مــا مــخــالــفــش             

البته يکي از ايـنـهـا خـيـلـي             .  هستيم
. بـايـد سـرکـوب کـرد         " صريـح گـفـتـه         

دوران شــاه و خــمــيــنــي هــم رفــتــنــد               
يـعـنــي   "  سـرکـوب کــردنـد خــوب شـد          

خيلي آشکارا از سرکوب مردم حـرف         
 .ميزند

" حق تعيين سرنوشت مـلـت    " اولا  

را نبايد با حق تعيين سرنوشت مـردم      
در آن   .  به دست خودشان قـاطـي کـرد        

دوران مورد بحث اميرخسروي بـحـث       
حــق تــعــيــيــن ســرنــوشــت مــلــتــهــاي           

کـه  .  مختلف در چهارچوب ملي بـود     
مسئله ستم ملي و بودن و نـبـودن در           

. يک کشور واحد را مـطـرح مـيـکـرد             
اما ايـنـکـه انسـان حـق دارد بـا راي                   
ــالــــت اش                         ــودش و بــــا دخــ خــ
درقـانـونــگـزاري و اعـمـال قـانـون در                
سرنوشت خود دخالت کنـد ايـنـهـا را             

اصـلا در مـخـيلـه         .  ديگر نمي بينـنـد    
ايــنــهــا نــمــي گــنــجــد کــه مــردم و                  
شهروندان جامعه مـثـل ايـن آقـا حـق              
دارند فکر کنند تصـمـيـم بـگـيـرنـد و               

 .دخالت کنند
فکر ميکنند مردم يک مجموعه      
هستند به اسم امت و يا ملت گله اي         

. هستند که يک چـوپـان مـيـخـواهـنـد            
خميني ميگويد امت امام ميخواهد      

. کـــه آنـــهـــا را رهـــبـــري کـــنــــد                      
نـاســيــونــالــيــســتــهــا و مــلــي گــرايــان           
مـيــگـويــنــد مــردم يــک رهـبــر مــلــي             

. مـيــخــواهــنـد کــه رهــبـريشــان کــنــد           
متفکر ملي ميخواهند به جاي آنـهـا         

هـر دو    .  فکر کند و تصـمـيـم بـگـيـرد           
ميخـواهـنـد مـردم را تـحـت عـنـوان                 
ملت و امت رهبري کنند و مصـالـح         
مـردم را گــويــا بــهـتــر از خــود آنــهــا                

ناسيوناليستـهـاي   .  تشخيص ميدهند 
مـا  .  کرد هم دقيقا همين را ميگويند 

در مقابل اينها ميگويـيـم ايـن مـردم          
دوران .  انسانهاي مدرن و امروزي انـد     

فئوداليزم و امام امـتـي و رهـبـرهـاي            
مـردم  .  ملي خودگمارده گذشته اسـت    

در قرن بيست و يک زندگي ميـکـنـنـد       
شهروندان آزادي هستند که ميتواننـد       
تصميم بگيرند چگونه زندگـي کـنـنـد        
چگونه قانون بگذارند و چگونه قانـون   

مــردم مــيــتــوانــنــد     .  را اجــرا کــنــنــد      
. شوراهاي خودشان را داشتـه بـاشـنـد          

خودشان ميتـوانـنـد جـامـعـه را اداره              
شما کي هستيد و کي به شـمـا     .  کنند

اجازه داده است براي آن مردم تصمـيـم    
 .بگيريد که چکار بکنند يا نکنند

در مقابل اين طرحهاي ارتجاعـي    
که تحت عنوان تماميت ارضـي و يـا        
ــيــســم مــطــرح مــيــشــود مــا                فــدرال
ميگوييم حکـومـت مسـتـقـيـم خـود             
مردم بدست خودشان، اين آلترناتيوي      
است کـه مـردم مـيـتـوانـنـد تصـمـيـم                  
بگيرند و هـر کـس در مـقـابـل اراده                  
جــمــعــي مــردم ايســتــاد او را کــنــار              

ايـن تـنـهـا راهـي اسـت کـه                .  بگذارند
مردم را از اين همه خونريزي تاريـخـي      

 .نجات ميدهد

 
ــي   ــرخ عــده اي از      :  آوات ف

جريانات کرد هسـتـنـد کـه در مـورد               
. چهار پارچه کردستان حرف مـيـزنـنـد     

بنظر شما اين بحث تا چه حد واقـعـي           
است که چهار پارچه کـردسـتـان بـاهـم           

 .در کنار هم قرار گيرند
 

مـا بـا يـک        :  محمد آسنـگـران   
واقعيت تاريخي روبرو هستيـم خـارج        
از اين احساس و سياست قوم پرستـان      
که چندين طرف دارد مثلا تـرکـيـه را            
نگاه کنيد نزديک سـي مـيـلـيـون نـفـر               
مردم کرد زبان آنجا هستند که اجـازه          
ندارند به زبان خودشان درس بخواننـد      

اجازه ندارند بـا لـبـاس        .  و حرف بزنند  
مخصوص خود بروند مدرسه و درس     
بخوانند و اجازه ندارند در حاکميت و      
اداره جــامــعــه بــر اســاس راي خــود               

 .دخالت کنند
يکي هست آن بالا به اسـم دولـت         
که ظاهرا منافع همه را بهتر از خـود          

و آن   .  مردم ميداند وتعيين مـيـکـنـد       
ــيــســم بــه اســم                 بــالا يــک نــاســيــونــال
ناسيوناليسم ترک يـا نـاسـيـونـالسـيـم              
عرب در عـراق و يـا نـاسـيـونـالـيـسـم                 
ايراني در ايران هسـت کـه هـمـه کـاره               

اينها عملا آنقـدر عـلـيـه مـردم          . است
منتسب به مليتهاي مختلف تـبـلـيـغ         
زهر آگين کرده اند و نفـرت و جـدايـي           
قومي را دامن زده اند که جـامـعـه را            

. دچار مشکلات عديده اي کـرده انـد         
بر اثر اين نوع تبليغات تفرقه افکنانه       
گرايشاتي هر چند ضعيـف در مـيـان           
مردم تحت ستم بوجود آمده است کـه     

اما با .  راه چاره را در جدايي ميبينند   
شناختي که من از جامعه کـردسـتـان          
ايــران دارم ايــن نــوع گــرايــش هــيــچ               

 .جايگاهي در جامعه ندارد
در همين محدوده اگر بخواهم در       
مورد کردستان ايران چيزي بگويـم بـه       
نظر من کـمـتـر بـه بـخـشـهـاي ديـگـر                   
مـــردم کـــرد زبـــان در کشـــورهـــاي               

هـم سـيـر تـاريـخـي           .  ديگرشبيه اسـت  
ــم                    طــي شــده مــتــفــاوت اســت و ه
موقعيت خود ايران و حاکمان آن سيـر     

بـراي مـثـال در        .  ديگري داشته اسـت    
ايران امروز کسي مثل خامنه اي کـه       
ديکتاتوري فردي را اعمـال مـيـکـنـد            
فارس زبان نـيـسـت بـلـکـه تـرک زبـان                  

يک ديکتاتوري قهار و سيـاه را    .  است
هـمـه   .  بر جامعه تحمـيـل کـرده اسـت          

دارند خفه ميشوند، از ترک و فارس و     
عرب و غيره گرفته تا زن و مرد جوان     
ــن                   ــرهــمــه مــيــخــواهــنــد از اي ــي و پ

بنا بـر ايـن     .  ديکتاتوري خلاص شوند  

اينجا بحث ديکتاتوري فـارس وغـيـر         
بـحـث نـاسـيـونـالـيـسـم            .  فارس نيست 

ايراني از يکطرف و ناسيوناليسم کـرد     
و ديگر ناسيوناليـسـتـهـاي قـومـي از            

 .طرف ديگر است
مـيـخـواهـم بـگـويـم             به اين معنا  

آنهايي که در روياهايشان اين فـکـر را      
دارند و ميخواهند يـک کشـور واحـد            
کردي سـازمـان بـدهـنـد فـقـط کـوتـه                  
ــودن خــود را از                        ــرت ب ــظــري و پ ن

 .واقعيات جامعه نشان ميدهند
خارج از اراده مـا مـردمـان ايـن               
قرن، اساسا بعد از پـايـان امـپـراتـوري         
عثماني و قاجار تقسـيـمـات کشـوري        
در ايــن مـحــدوده تـغــيــيـرات زيــادي             

ميدانم جنگ قـدرتـهـاي    .  نکرده است 
جهاني و منطقه اي و محلـي در ايـن           
محدوده مورد بحث قدمت طـولانـي        
تري دارند، اما لااقـل بـعـد از پـايـان                
امپراطوري عثماني و با پايان يـافـتـن     
سلسله قـاجـارايـن مـرزهـا را طـوري                
تعيين کـرده انـد کـه تـغـيـيـر زيـادي                    

ــکــرده اســت     ــال          .  ن فــعــلا هــم احــتــم
تغيـيـراتـي جـدي در ايـن مـرزهـا در                  

 .چشم انداز نيست
مثلا مردم ترک زبان به چند تـکـه     
تقسيم شدند، خوب مردم عـرب زبـان      

تـنـهـا    .  هم به چند تکه تقسيـم شـدنـد         
کرد زبانها که نيستند در چهـارپـارچـه     

انگليسي زبانهـا قـرار     .  پخش شده اند 
نيست بدليل اينکه در انگلستان و يـا        
امريکا و يا غيره به يـک زبـان تـکـلـم              

تشـکـيـل    .  ميکنند، يک کشوربشونـد  
دولت واحد کرد زبانها ايـن يـک رويـا             

درد مردم کرد زبـان هـم       .  بيش نيست 
اين نـيـسـت کـه هـمـه در يـک کشـور                    

مردم ميخواهنـد سـتـم      .  زندگي کنند 
نباشد، نابرابـري نـبـاشـد، حـقـوقشـان             

اما قوم .  رسميت و قانونيت پيدا کند  
پرستان بر اساس ايدئولوژي قـومـي و      
غير سـيـاسـي و ضـد مـردمـي خـود                 
ميخواهند بـه تـفـرقـه قـومـي دامـن                

حـالا تـاريـخ هـر طـوري جـلـو                .  بزنند
آمده ما با اين واقـعـيـتـهـاي کشـوري             

 .مواجه هستيم که اکنون ميبينيم
ــان هــم                 ــحــث زب بــطــور مــثــال ب

اکنون ما بخواهيم و   .  همينطور است 
نخواهيم زبان انگليسـي زبـانـي اسـت          
که رشد کرده و مردم بيش از هر زبـان      
ديــگــري مــيــتــوانــنــد بــه آن زبــان بــا              

زبـانـي   .  همديگر مراوده داشته باشنـد  
فـارسـي ايـنـطـور        .  بين المـلـلـي اسـت       

فارسي خيلي مـهـم بـاشـد يـا           .  نيست
نباشد کسي نميتواند بگويـد بـيـايـيـم         

. فارسي را همه گير و جـهـانـي کـنـيـم            

 ۵ از صفحه   ...  فدراليسم، تماميت ارضي و                        

 ۷  صفحه 
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هيچ قـدرتـي نـمـيـتـوانـد ايـن کـار را                    
بالاخره انگليسي اين جـايـگـاه      .  بکند

. را در طـي تـاريـخ پـيـدا کـرده اسـت                  
پروسه تاريخـي را بـا اراده نـمـيـتـوان                

 .تغيير داد
ــه کــرد هــم هــمــيــنــطــور              مســئل

بـــدنـــبـــال از بـــيـــن رفـــتـــن              .  اســـت
امپراطوري عثماني و شکست قاجـار   
و انقلاب مشروطيت و اينکه مـرزهـا         
مشــخــص شــدنــد و کشــمــکــش هــا             
فروکش کردند و حکومتـهـا و چـهـار            
چوب جغرافيايي آنها ثبات يـافـتـنـد،        
اين منطقه کرد نشـيـن هـم بـه چـهـار                

. قسمـت اصـلـي تـقـسـيـم شـده اسـت                 
امــروز بــا تــوجــه بــه ايــن واقــعــيــات             
ميتوان ذهني بودن و غير مسئـولانـه     
بودن کساني را ديد که طرفدار متحـد   
شدن و يک کشور شـدن چـهـار پـارچـه               

 .کردستان هستند
اينها بهتر است اين تـوهـمـات را         

اين جريـانـات حـاشـيـه        .  کنار بگذارند 
اي تر از اين هسـتـنـد کـه مـا نـگـران                 

زيرا مردم کردستان .  وجود آنها باشيم  
علاوه بر ايـن  . اينها را جدي نميگيرند 

کردستـان ايـران سـرنـوشـتـي غـيـر از                 
مناطق ديگر مثل کردسـتـان سـوريـه          

در کـردسـتـان    .  داشته است  ويا ترکيه   
ايران نـفـرت قـومـي حـتـي بـه انـدازه                   
نفرت قومي بين عرب زبانهـا و کـرد           
زبانها در عـراق و سـوريـه و يـا بـيـن                   

. کردها و تـرکـهـا در تـرکـيـه نـيـسـت                 
مــردم کــردســتــان ايــران انــتــگــره تــر             

 .هستند
در قــدم اول در ايــنــجــا يــعــنــي               
کردستان ايران بايد سـتـم مـلـي را بـا               
حسن نيت به رسميت شناخـت و آنـرا           
رفع کرد و قدم بعدي اينست که هـمـه           
حقوق اين مردم به رسميت شـنـاخـتـه            

گـروه هـا     (  بنابر اين اينکه آنها .  شود
و مــحــافــل جــدايــي طــلــب شــبــيــه                

به کجا ميرسند به نظر مـن  )  ک.ک. پ
لاقــل در   .  بــه هــيــچ جــا نــمــيــرســنــد         

کردستان ايران فرقه اي تـر و حـاشـيـه            

اي تر از اين هستند که کسي آنـهـا را         
مـا الان بـا جـدال بـيـن              .  جدي بگيرد 

نــاســيــونــالــيــســم کــرد تــحــت پــرچــم           
فدراليسم و ناسيوناليسم ايراني تحـت    

ايـن  .  پرچم تماميت ارضي مواجـهـيـم    
دو جبهه دو جبهه ارتـجـاع هسـتـنـد،           
عليه همان مردمي هستند که تـحـت       

ناسيوناليستهاي کـرد  .  ستم ميباشند 
تحت عنوان دفاع از مردم کـردسـتـان         
ويا رفع ستم ملي عملا مـيـخـواهـنـد           

قبل از   .  حاکميت خود را اعمال کنند  
هرچيز آنهـا مـيـخـواهـنـد سـهـمـي از                 

ميخواهنـد  .  قدرت را از آن خود کنند 
در قدرت با همين ناسيونالـيـسـتـهـاي       

. عظمت طلب ايـرانـي شـريـک شـونـد             
مسـئلـه آنــهـا حــقـوق مــردم کـرد در                
منطقه و ستمي نيست که عـلـيـه ايـن         

 .مردم اعمال ميشود
مسئله ناسيوناليستهاي عظـمـت     
طلب ايراني هم اينست که خاک و آب         
براي اينها مقدس اسـت و حـاضـرنـد              
بــراي يـــک وجـــب خــاک هــزاران و                   
ــهــا انســان را قــتــل عــام                  ــيــون مــيــل

در طـول تـاريـخ ايـن کـار را                 کننـد،    
رضـا شـاه ومـحـمـد          .  بارها کـرده انـد     

رضا شاه و خميني و همين بني صـدر    
که يکي از امضا کنندگان اين بيانـيـه     
هاي دفاع از تماميت ارضـي اسـت و         

همـگـي در سـرکـوب         ... خامنه اي و  
مـردم کـردسـتـان دلـيـلـشـان دفـاع از                  

هـمـه    .  تمـامـيـت ارضـي بـوده اسـت            
ايـنـهــا از قـاتــلـيــن مــردم کــردسـتــان               

 .هستند
همين بني صدر بود کـه دسـتـور            
داد ارتش و سپاه چکمـه هـا را از پـا                
درنــيــاورنــد تــا غــائلــه کــردســتــان را           

ــنــد    ــان مــا آن مــوقــع در           .  مــيــخــواب
کردستان بـوديـم در مـقـابـل تـوپ و                 
خمپاره و هـواپـيـمـاي ارتـش و سـپـاه                

بما مـيـگـفـتـنـد         .  مقاومت ميکرديم 
اينها طرفداران پالـيـزبـان هسـتـنـد يـا             

ديـدنـد   .  طرفداران امپرياليسم هستند  
هميـن  .  همه اينها دروغ از آب در آمد   

. ها نفرت قومي را بيشتر دامن زدنـد   
مردم کردستـان را قـتـل عـام کـردنـد                

کـردنـد      جوانان را دسته دسـتـه اعـدام       
هنوز حـاضـر نـيـسـتـنـد از آن مـردم                    

همين الان بـعـد از     .  معذرت بخواهند 
اينهمه سال هم که گذشته نميـگـويـنـد      
ايــن مــردم حــق دارنــد آزاد زنــدگــي               

ــه رســمــيــت            .  کــنــنــد  وقــتــي ايــنــرا ب
نميشناسند معلـومـه تـفـرقـه قـومـي             

مـا فـراخـوانـمـان بـه           .  بوجود مـيـايـد     
مردم اينست بايد در مـقـابـل ايـن دو            
جبهه ارتجاع ايستاد و از حقوق خـود     
بايد دفاع کرد و کمونيسـتـهـا ايـنـجـا            

 .مي ايستند
 

شما از اين گويـنـده   : آوات فرخي 
تلويزيون مثال آورديد که گفته مـيـرم          
در کنار خامنه اي مي ايستم، همـيـن      
باعث ميشود تفرقه قـومـي بـيـشـتـر             
بشود با توجـه بـه صـحـبـتـهـايـي کـه                  
خودتان کـرديـد در ايـن مـيـان مـردم                
چگونه ميتوانـنـد حـرف و سـيـاسـت               
کمپ سوم را بشنوند و بـه آن حـرفـهـا             
که به حقوق و منافع خودشان نـزديـک       

 .تر است، عمل کنند
 

طـبـعـا بـحـث        :  محمد آسنگـران  
اينست که راه حل سومي را بـايـد در          
مقابل جامعـه قـرار داد ، سـواي راه               
حل فدراليسـت چـي هـا و سـواي راه                
حل ناسيوناليستـهـاي ايـرانـي کـه بـا               
پرچـم تـمـامـيـت ارضـي آمـده انـد و                   

اولا .  ميخواهند باز هم خـون بـريـزنـد         
کسي که پرچم تماميت ارضـي را بـر           
مـيــدارد اولــيــن اشــکــالــش ايــنــســت          
فرضش اينست که يک تعداد از مـردم      
وجود دارند که ميخواهند يک گـوشـه         
از ايران را جدا کنند و قبل از ايـنـکـه           
اين اتفاق بـيـفـتـد آنـهـا چـمـاق را بـر                     
ميدارند و ميخواهند با تهديد مـردم       

وقــتــي چــمــاق را        .  را خــفــه کــنــنــد        
برميداري حتي آن کسي که اصـلا بـه          
اين فکرهم نبوده ، به فـکـر ايـن مـي                

بخاطر اينکه مي بيند تو داري   .  افتد
 .با او دشمني ميکنيد

نه اکنون حتي از همان اول و صـد        
سال قبل هم در کـردسـتـان جـنـبـشـي               

حتـي  . براي جدايي وجود نداشته است 
همين احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد                
فــلــســفــه وجــوديشــان را از ايــنــجــا               

ميگيرند که مردم از ستمگري مـلـي          
ناراضي هستند و آنها هم تـحـت ايـن          
پرچم که گويا ميخواهنـد عـلـيـه ايـن             
ستم باشند در حقـيـقـت مـيـخـواهـنـد             

. سهمي از قدرت را به دست بـيـاورنـد      
ما ميگويم اينها راه حـل رفـع سـتـم               

هـمـيـن    .  ملي و مسئله کرد را نـدارنـد   
حــــزب دمــــکــــرات و ســــازمــــان               
زحــمــتــکــشــان هــم بــرخــلاف ادعــاي          
ــامــيــت               ــم ــاي ت ــه ــســت ــالــي ــون ــاســي ن

خواه نميخواهند از ايـران جـدا       ارضي  
نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي ايـرانـي              .  بشونـد 

مشکلشان اينست که نکند فردا بـعـد     
از جمهوري اسلامي يکدفعه بـخـشـي         

 .از حاکميت و نفوذ آنها محدود شود
ــان               ــب ــي ــد رق ــن ــخــواه ــي ــم ــا ن ــه آن
ناسيوناليستشان در کـردسـتـان جـاي          

بحث اينـسـت اگـرنـه       .  اينها را بگيرند 
کدام جنبش جدايي طلبانه؟ يک بهانـه    
گرفته اند ميگويند چون گـفـتـه شـده             

پـس  "  جنبش رهايي بخش کردسـتـان  " 
اين اصطلاحات دوران استعمار اسـت       
و پس شما ميخواهيد دولت ديـگـري        

اولا در هر جايي مثـل  .  تشکيل دهيد 
کردستان و آذربـايـجـان اگـر آن مـردم              
عليه ستم ملي جنبشي راه انداخـتـنـد       
من حالا نميگويم ستـم هـاي ديـگـر،            
ستم هايي که به انـدازه کـافـي وجـود               
دارد، فـقـط عـلـيـه سـتـم مـلـي، يـک                    
جنبشي راه افتاد و گفتند ستـم مـلـي         
نميخواهيم و اين ها بخواهنـد از ايـن         
ســتــم رهــا بشــونــد بــه ايــن جــنــبــش              
ميگويـنـد جـنـبـش رهـايـي از سـتـم                   

برخلاف نظر ناسيوناليسـتـهـاي    .  ملي
ــرم احــزاب               ــف ــلات ــرانــي مشــکــل پ اي

 .ناسيوناليست کرد اينجا نيست
معلوم نيست چرا رهايي مردم از     
ستم مـلـي بـه وجـود يـا عـدم وجـود                   

فـقـط   .  استعمار ربط داده شـده اسـت         
ــن                    ــه اي ــار و مــغــرضــان ــم ــي ــز ب مــغ
نـــاســـيـــونـــالســـيـــتـــهـــاي ايـــرانـــي و          
روشنفکراني از اين قـبـيـل مـيـتـوانـد             

داستان اينست کـه  .  اين حرفها را بزند   
مردم بايد بدانـنـد ايـن دو جـبـهـه راه                 
حـلــي بـراي رفــع ســتــم مــلــي و حــل                 

ايـن اولـيـن قـدم         .  مسئله کرد نـدارنـد     
قدم دوم ايـنـسـت کـه بـايـد راه               .  است

نشان داد رفـع سـتـم مـلـي راه حـلـش                 
تضمين قانوني حقـوق مسـاوي بـراي          

راه حـل مسـئلـه      .  همه شهروندان است 

کرد يـا مسـئلـه مـلـي در کـردسـتـان                  
ترتيب دادن يک رفراندوم آزاد اسـت و        
من شـک نـدارم بـا شـنـاخـتـي کـه از                     
کردستان دارم با شناختـي کـه از ايـن           
مردم دارم به دليل سياسي و تاريـخـي    
که اين جامعه از سـر گـذرانـده اسـت                
امروز کمترين شهروند در کـردسـتـان          

 .پيدا ميشوند که به جدايي راي بدهد
معلوم است اگر حـقـوق مسـاوي          
براي مردم کرد زبان تضمين و عمـلـي       
ــيــلــي بــراي جــدايــي وجــود               شــود دل

مـردم چـرا بـايـد بـه            .  نخواهد داشـت   
عين مردم کـبـک   . دنبال جدايي باشند 

در کانادا راي ميدهند نخير ميمانيـم      
در اين چـهـارچـوب کشـوري زنـدگـي               

اين فرق ميکـنـد بـا چـمـاق          .  ميکنيم
بالاي سر مردم بايستي وبگـويـيـد در         
اين خانه زندگي ميکني من حاکم تو       
هستم و اگر بخواهي دست از پا خـطـا    

. کني من با چوب مـيـزنـم تـو سـرت              
تفنگ مياورم تانک مياورم خونريـزي      

. ميکنم خانه ات را خـراب مـيـکـنـم            
معلوم است با اين کار نـفـرت قـومـي         
را دامن زده انـد و اتـفـاقـا ادامـه آن                   
ميتواند زمينه هاي خواسـت جـدايـي        

نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي          .  را تقويت کـنـد    
ايراني حتي عقل سليـم ايـنـرا نـدارنـد             
مثل حاکميت هاي سرمايـه داري در         
کشورهاي غربي بـيـايـنـد مسـئلـه را              

چون به خونريزي و بـرتـري       .  حل کنند 
عـادت  .  ملي خـود عـادت کـرده انـد           

کرده اند به اعمال خشونت، به اعـمـال         
قهر و عادت کرده اند بـه اعـمـال بـي                

در هـمـان ايـران        .  حقوقي عليه مـردم    
اگر اينها به قدرت برسند همان کـاري     
را ميکنند که خميني کـرد يـا هـمـان          
کاري را ميکنند که ديروز شاه کرد و      

 .امروز خامنه اي ميکند
با اين تـفـکـر و بـا ايـن پـلاتـفـرم                    
قومي احزاب ناسيوناليست کرد و بـا     
اين ناسيونـالـيـسـم کـپـک زده ايـرانـي                
همه ايـنـهـا راهـي بـجـز اعـمـال قـهـر                    

بـخـاطـر ايـنـکـه حـقـوق             .  نميشناسند
آدمها را مـثـل آدم نـمـيـخـواهـنـد بـه                  

بـنـابـر ايـن مـردم          .  رسميت بشناسنـد  
ايـنـهـا    .  بايد اينها را حاشيه اي کنـنـد      

نيروهاي مخـربـي هسـتـنـد کـه بـايـد                
 .مهار شوند
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از آنــجـا کـه مــا روز تـعــطـيــلــي                
رسيديم و يو ان کار نـمـي کـرد، وقـت           

شنيـديـم   .  داشتيم که دنبال خانه برويم  
که مهوش و امير هم چند روز قبل از     
راه رسيـده انـد و هـمـان دور و بـرهـا                    

با آنها تـمـاس     .  دنبال خانه مي گردند  
گرفتيم و با هم در کوچـه پـس کـوچـه            

. ها دنبال پيدا کردن خانه راه افـتـاديـم     
علي ترکي بلد بود و از هـمـان اوائـل               
معلوم شد به يمن ناسيوناليسم تـرک،        
نانمان توي روغن است و تـحـويـلـمـان            

کـافـي بـود عـلـي بـگـه              .  مي گـيـرنـد    
کـه نـيـش      "  گارداش بنده تورک آذريـم " 

مخاطبينمان باز شود و سر سـخـن را       
. باز کنند و ما را راهـنـمـائـي کـنـنـد               

همان روز اول خانه اي را که دنـبـالـش          
الـهـان خـان      .  مي گشتيم، پيدا کرديـم    

صاحب خانه ما مي خواست بـرود و           
مدتـي بـا پسـرش در شـهـر ديـگـري                  
زندگي کند و خانه اش را کـرايـه مـي           

آپــارتــمــان او ســه اتــاق خــواب             .  داد
داشت، ولي او يکي از اتاقها را انـبـار      
کرده بود و همه مبلها و وسـايـلـش را         
آنجا گذاشته بود و در را قـفـل کـرده                

در واقـع دو اتـاق خـواب و يـک               .  بود
سالن بزرگ را ما کرايه مي کرديم کـه    
دقيقا همان چيزي بود کـه مـا چـهـار              

بعلاوه الـهـان خـان        .  نفر مي خواستيم 
کلي ذغال انبار کرده بود و تلفنـش را     
هم گذاشته بود که ما از آن اسـتـفـاده            

بـا هــمـه مــعـيـارهــاي آنـجــا،            .  کـنـيـم   
آپارتمان الهان خان تر و تميز و مـدرن      

. بود و قيمتش هـم چـنـدان بـد نـبـود                
خوشحال و خندان کليدمان را تحويـل    
گرفتيم و راهي خريدن وسـايـل اولـيـه             

 . زندگي شديم
چند روز اول کـارمـان دويـدن از              
جائي به جاي ديگر و مستقر شـدن و            

اولــيــن .  انــجــام کــارهــاي اولــيــه بــود        
ملاقاتمان با يـو ان نـوعـي احسـاس               
حـقــارت و بـي قـدرتــي در مـا بـجــا                   

عده زيادي انسان بي پـنـاه و     .  گذاشت
اميدوار که هرکدام بنوعي از تعقـيـب      
و شکنجه و زندان گريخته بـودنـد، يـا         
سالهـا بـرعـلـيـه جـمـهـوري اسـلامـي                 
جـنــگــيــده بــودنــد، پشـت نــرده هــاي             
ورودي ساختمـان يـو ان صـف بسـتـه               
بودند که خـود را بـعـنـوان پـنـاهـنـده                  

معرفي کنند يا در مورد پرونده اشـان     
سوالي مطرح کـنـنـد و يـا تـقـاضـاي                 
ملاقات با يکي از مسئـولـيـن يـو ان            

عده اي هم دورتر روي زمـيـن     .  بکنند
يخزده چمباتمه زده بودند و با چشمان    
نگران و نا اميد منتظر بـودنـد يـکـي             
از مسئولين يو ان از در خـارج شـود             
که دنبالـش بـدونـد و از او الـتـمـاس                  
کنند کـه کـاري کـنـد دوبـاره پـرونـده                 

اينها را البته بـعـدهـا    . ( اشان باز شود  
که کار هر روزه ام آمـدن دم در يـو ان            

هـوا سـرد بـود و          ).  شده بود، فهميدم 
آسمان اخمهايش را توي هم کرده بـود      
و ديدن قيافه هـاي ژولـيـده و درب و               
داغان اين افراد کمکي به نـگـرانـي و             

. ترسي که در وجود ما بود نمـي کـرد     
ساعت يازده صبح خانمي عـيـنـک بـه        
چشم و دفترچه به دست بـه هـمـراه دو          
مترجم پشت ميلـه هـا آمـد و يـکـي                

آنهـائـي   .  يکي مشتريان را راه انداخت 
که ملاقات داشـتـنـد، از لاي در کـه               
بزور باز شده بـود، بـه داخـل هـدايـت               
شدند، به عده اي با تشر گفته شد کـه        
کم مزاحم شوند، پـرونـده آنـهـا بسـتـه              
شده و کسي حـاضـر نـيـسـت آنـهـا را                  
ببيند، به چند نفر گفته شد کـه کـمـي          
آنطرفتر منتظر بايستند تا صدايشـان       

وقتي نوبت مـا رسـيـد، عـلـت          .  بزنند
اســم و   .  آمــدنــمــان را اعــلام کــرديــم         

مشخصاتمان را پرسيدنـد و بـا اکـراه           
مــا را بــه درون بــردنــد کــه بــا مــا                     

انـگـار   .  مصاحبه اوليه را انجام دهند    
وظيفه داشتنـد کـه بـا حـرکـاتشـان و                
گردش چشمهايشان و نـگـاهـهـاي از             
بالايشان به ما تـلـقـيـن کـنـنـد کـه از                  
بودن ما آنجا خـوشـحـال نـيـسـتـنـد و                
نبايد انتظار خوش آمدگوئي از کسـي   

ساعتهـا تـوي راهـروي        .  داشته باشيم 
تنگي به همراه تعداد ديگري منـتـظـر     
بوديم تا يکي يکي صدايمان کردند و    

مصـاحـبـه    .  کارمان را راه انـداخـتـنـد         
يک آقاي کت .  اوليه زياد طول نکشيد   

و شلواري قـد بـلـنـد و مـو طـلائـي،                    
سرش را روي دسته اي کاغذ خم کرده       
بود و سوالاتي را بـطـور اتـومـاتـيـک               
مي پرسيد و با بي تفاوتي جوابـهـا را       

هـر از چـنـد گـاهـي            .  ثبـت مـي کـرد       
سرش را بلند مي کـرد و بـا چشـمـان               
عميق آبـي رنـگـش نـگـاهـي از روي                 
ناباوري يا تعجب به ما مـي انـداخـت       

. و قيـافـه امـان را بـرانـداز مـي کـرد                  
داستان ما ظاهرا، مـاجـراي آشـنـائـي          

بود، بيش از چند صد نفـر در عـرض             
مدت کوتاهي با پـرونـده اي مشـابـه              

اعضاي حـزب کـمـونـيـسـت کـه در                ( 
جريان جدائي از ايـن حـزب راهـي بـه               

متقـاضـي   )  جز پناهنده شدن نداشتند 
گاهـي وقـتـهـا       .  پناهندگي شده بودند  

قبل از اينکه ما جواب بـدهـيـم خـود           
مصاحبه کننده با يک لبخند مـرمـوز      
جواب را مي گفت و لبخنـد زنـان در             
حالي که جواب ما را يـادداشـت مـي            
کرد زيرلب چيزي را زمزمه مي کـرد،     

. انــگــار کــه بــگــويــد مــي دانســتــم              
طرفهاي عصر بود که بالاخره بـعـد از        
اينکه قرار ملاقـات بـعـدي مـا بـراي              
مصاحبـه اصـلـي تـعـيـيـن شـد، آزاد                 

با چنـد تـا کـاغـذ کـه روي آن                .  شديم
نوشته بود ما پناهجو هسـتـيـم و تـا             
ــررســي                ــرونــده امــان ب ــي کــه پ زمــان
مـيــشــود تـحــت مســئــولـيــت يــو ان              

بهرحـال  .  هستيم، از آنجا بيرون آمديم  
بخشي از راه را رفتـه بـوديـم و ديـگـر             

مـوقـتـا هـم       .  کاملا بي هويت نبوديم   
شده کسي بود که مسئوليت امـنـيـت      
ما را حداقل برروي کـاغـذ بـه عـهـده             

اميد مـانـنـد پـروانـه اي          . داشته باشد 
سبکبال در دلهايمان شروع به پر زدن         
کرده بود و ما بعد از فـرو دادن چـنـد           
نفس عميق از هواي خنک و نمناک آن     
عصر پائيزي به پيشنهاد دوستـي کـه       
منتظر بود ما از آنجا خارج شـويـم و        

کـه  .....  با هم برگرديم به ديدن پاساژ    
يکي از شيک تريـن پـاسـاژهـاي شـهـر            
بود و در همان نزديکيها قـرار داشـت        

تمام ديوارهاي اين سـاخـتـمـان      .  رفتيم

عظيم شـيـشـه اي بـود کـه از بـيـرون                   
چيزي را نمي شد ديـد، امـا از داخـل             
پاساژ ميشد خيابانها و مردم را نگاه       
کرد و از آنجا کـه سـاخـتـمـان پـاسـاژ                  
روي يک تـپـه بـلـنـد قـرار داشـت، در                   
طبقات بالاي پاسـاژ مـيـشـد تـا دور              

فروشگاههـا پـر     . دستهاي شهر را ديد 
بود از کالاهاي رنـگـي و مـد بـالا و                
گران قيمت که کساني مثل ما حـتـي      
در خواب هم نمي توانسـتـيـم آنـهـا را             

حتي بودنمان آنجا هم عجيـب  .  بخريم
بنظر مـي رسـيـد و مـغـازه داران بـا                   
نگراني و احتياط از گوشـه چشـم مـا          

 . را مي پائيدند
مـي گــويـم حــتـي بــودنـمــان هــم              
عجيب بود، چرا که فقط قيـافـه هـاي        
آفتاب سوخته و لباسهاي دست چنـدم    
ما نبود که ما را در ان محيط شـيـک      
و کلاس بالا، مـثـل وصـلـه نـاجـوري               
برجسته مي کرد، بـلـکـه رفـتـارمـان،             
چشمان گرد شده ما کـه نـه فـه قصـد               
خريد، بلکه براي ستايش و از تعـجـب         
بــه کــالاهــاي زيــبــا و رنــگــي خــيــره               
ميشد، هيجانزدگي از ديدن پله هـاي       
برقي و آسانسور شيشه اي و از هـمـه           
بدتر بلند بلند حرف زدنمان و سـلام و       
عليکهاي پر سر و صدا و پـر مـاچ و             
بوسه امـان، هـمـگـي خـبـر از آمـدن                   
آقايان و خانمهاي هالو بـه شـهـر مـي              

درحقيقت ماجراهاي آن دوره مـا  .  داد
و دوستانمان که از کوههاي کردستـان     
ناگهان به پايتخت ترکيه آمـده بـوديـم       

فيـلـم آقـاي      " را اگر ضبط مي کردند،     
را از دور خـارج  " هالو به شهر مي رود 

تــازه آقــاي هــالـو شــانــس         .  مـي کــرد   
داشت که زبان بلد بود و به يک کشـور        

. خارجي و غـريـب سـفـر نـکـرده بـود                
عصر روز اول که از يو ان به خـانـه بـر              
ميگشتيم، در مرکز شهر مي بايست    

ــوبــوس عــوض مــي کــرديــم               از .  ات
دولميش که ما را از شـمـال شـهـر بـه               
ــم،                  ــيــاده شــدي ــود، پ ــز آورده ب مــرک
چشممان افتاد به اتـوبـوسـي کـه مـي              

. بايست ما را به محله خودمان بـبـرد   
براي اينکه جا نمانيم شروع به دويـدن       
کرديم و من که تابحال سوار اتـوبـوس     
مسافربري دو در نشده بودم از هـمـان         
در عقب که معمـولا در مـخـصـوص            

. پياده شدن بود، پريدم داخل اتوبـوس     
علي داد زد که نـبـايـد از آن در وارد                
شوم و همزمان دسـتـش را دراز کـرد             
که مـن را بـگـيـرد و نـگـذارد داخـل                   

اما اتوبوس در همـان زمـان بـه        .  شوم
راه افتاد و درهـا بسـتـه شـد و دسـت                 

بيچاره علي دنبـال  . علي لاي در ماند 
اتوبوس مي دويد و مسافرها همه بـا      
هم داد مي زدند که راننده را مـتـوجـه     
مشکل بکنند و از او بـخـواهـنـد کـه              

بالاخره اتوبوس . اتوبوس را نگاه دارد 
ايستاد و به محض باز شـدن در مـن              
پائين پريدم و از خجالت ديـگـر سـوار        

امـا تـا مـدتـهـا          .  آن اتوبـوس نشـديـم      
ماجراي علي را کـه دسـتـش لاي در              
اتوبوس گير کرده بود و دنبال آن مـي       
دويــد را بــيــاد مــي آورديــم و مــي                  

 . خنديديم
 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  سي و چهارم( 

 ننگ بر گراني و عاملين آن         
 

 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران
تـا ايـن حـكـومـت دزدان و              .  گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عـذاب تـبـديـل كـرده اسـت                  

ثروتهاي ميلياردي آنها تـمـامـا حـاصـل          .  مفتخوران حريص و ميلياردر هست، اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد   
 . و ما مانده ايم و درد عميق و خشم بي انتهايمان. دزدي نان شب فرزندان ماست

تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محروميت كه هرروز غير قابل تحمل تر ميشود، ايـنـسـت كـه           
به مفتخوران حاكم هـرچـه سـزايشـان         ! اعتراض كنيم! اعتصاب كنيم! فرياد بزنيم! داد بزنيم. خشم مان را فرو نخوريم 

كوچه و خيابان و كارخانه و صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعتراض و حـق خـواهـي      !  است با صداي بلند بگوييم  
هم اينك اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و اعتراضات و بيرون ريختن فرياد خشم عليه مسـبـبـيـن ايـن        .  تبديل كنيم 

 .و همين را بايد ميليوني و سراسري كرد. اوضاع هرروز مشاهده ميشود
تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و ميوه و  خانه و كاشانه مناسبي داشته باشيم، بلكه زندگي مرفـه و شـاد          

تـحـصـيـل     .  برخورداري از پـزشـك و داروي رايـگـان حـق مـاسـت                 .  برخورداري از همه نعمات حق ماست.  حق ماست 
استراحت و تفريح و مسافرت و استفاده از آخـريـن دسـتـاوردهـاي زنـدگـي            .  رايگان و مناسب حق همه فرزندان ماست 

هيچ تك نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمار و چه معلول، در اين جامعه نبايد گـرسـنـه و مـحـروم و            .  حق همه ماست  
 .ما انسانيم و زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست. حسرت كشيده بماند

اين حكومت و اين نظام ناعادلانه سرمايه داري را ميتوانيم درهم بكوبيم و جـامـعـه اي آزاد و شـاد و مـرفـه و                       
 . انساني را برپا داريم

 !  زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني                          
 ! زنده باد سوسياليسم           

 حزب كمونيست كارگري ايران              
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با ضميمه جزئيات طرح اسـتـاد   " 
شــاگــردي و مــجــمــوعــه خــبــرهــاي           

 "مرتبط با اين طرح
بر اسـاس اظـهـارات مـديـر کـل              
تعاون، کار و رفاه اجتمـاعـي اسـتـان            

 -خــراســان رضــوي طــرح اســتــاد              
شاگردي جهت اجرا در سراسر کشـور    
به تصـويـب رسـيـد و بـراي اجـرا بـه                   
سازمان فني حرفـه اي کشـور ابـلاغ            

ايـن  " به گفته علي اکبر لـبـافـي        .  شد
طرح پس از بررسيهاي دقيـق و رفـع           
ابــهــامــات و بــا اســتــنــاد بــه نــظــام              
آموزش مهارت و فـنـاوري مصـوب         

 هـيـات     ۹۰ مورخ اول آبـانـمـاه سـال           
 قانون بـرنـامـه    ۲۱ وزيران و نيز ماده   

پنجم توسعه به منظـور اسـتـفـاده از            
ظرفيت هاي آموزشي مـحـيـط کـار           
در بخش غير دولتـي و بـکـارگـيـري             
پتانسيل هاي اين بخش در تـوسـعـه           
ــي و حــرفــه اي                   آمــوزش هــاي فــن
مصوب شده که مـي تـوانـد مـنـشـا              
اثــرات بســيــار خــوبــي در مســيــر               

 "اشتغال و حرفه آموزي جوانان باشد
بــر اســاس گــزارش خــبــرگــزاري         
فارس رئيس سازمان فـنـي و حـرفـه             

بـا  : "  اي در باره اين طرح گفته اسـت    
اين روش در سـال اول پـيـش بـيـنـي                 

 هـزار    ۵۵۰ ميشود يک ميـلـيـون و          
 .شغل ايجاد خواهد شد

کـارگـران و جــوانـان در سـراســر             
 کشور

نا گفته و از هم اکنون پـيـداسـت        
که اين طرح نه صـرفـا طـرحـي بـراي             
ســـامـــانـــدهـــي مســـئلـــه آمـــوزش          
کارگران، بلکه اساسـا طـرحـي اسـت           
براي بکار گيري برده وار کارگران در      

بر اسـاس  .  مراکز توليدي و صنعتي   
اين طـرح از ايـن پـس کـارفـرمـايـان                 

مـيــتــوانــنـد کــارگــران فــاقــد مــدرک           
مهارت سازمـان فـنـي حـرفـه اي را               
تحت عنوان دوره آمـوزشـي بـمـدت            

در ايـن مـدت     .  سه سال بکار بگيرند  
کليه کارگران مشـمـول ايـن طـرح از             
شــمــول قــانــون کــار کــامــلا خــارج             
خـواهــنــد بــود و حــداقــل دســتــمــزد            
مصوب نيز به آنان تـعـلـق نـخـواهـد               

 .گرفت
بر اساس اين طرح کارگـران پـس      
از پايان دوره آموزشي سـه سـالـه بـه              
سازمان فني حرفه اي جهت دريـافـت    

خواهـنـد     مدرک اين سازمان معرفي   
شـد و پـس از دريـافـت مـدرک ايــن                  
سازمان جزو آنـدسـتـه از کـارگـرانـي              
خـواهـنـد بـود کـه مـيـتـوانـد تـحـت                    

 .پوشش قوانين کار قرار بگيرند
از طرف ديگر با توجه به اينکـه      

امروزه داشتن مدرک سـازمـان فـنـي          
حـرفـه اي در بسـيــاري از مشـاغــل                

ــي         اجــبــاري شــده اســت        و از ســوئ
داشـتـن ايـن مــدرک يـک مـزيـت در                 
کــاريـــابـــي کـــارگـــران مـــحـــســـوب         

از ايـن پـس         به همين دليل    ميشود
ــاي               ــر جـــويـ ــزار کـــارگـ صـــدهـــا هـ

بالاجبـار نـاچـار خـواهـنـد بـود                کار
بدون اينکه تحت پوشش قوانين کـار    
قرار بگيرند و يـا حـداقـل دسـتـمـزد                
مصوب را دريافت کنند بـمـدت سـه        
ســال بــراي کــارفــرمــايــان مــفــت و              

هـمـچـنـيـن پـديـد          .  مجاني کار کنند 
خودي بخود    آمدن چنين شرايطي به   

زمينه مساعـدي را فـراهـم خـواهـد              
کرد تا کارفرمايان بطور مداوم و هـر    
سه سال به سه سـال بـا بـکـار گـيـري                
کارگران فاقد مـدرک سـازمـان فـنـي            
حــرفــه اي از نــيــروي کــار مــفــت و                
رايگاني بـرخـودار شـونـد و بـه ايـن                  

ترتيب هميشه صـدهـا هـزار کـارگـر             
تحت برده وارترين شرايط در مـراکـز      
توليدي صنعتي و خـدمـاتـي نـاچـار           

 .بکار خواهند بود
کارگران و همـکـاران در سـراسـر          

 ايران
شاگردي يک طـرح    -طرح استاد  

بغايت برده وار و ضد کارگري جـهـت     
تامين و تضمين سودهاي نـجـومـي         
براي کارفرمايان و صاحبان سرمـايـه     

ايــن طــرح هــيــچ ربــطــي بــه             .  اســت
آموزش ما کارگران ندارد بلـکـه يـک        
تهاجم بسـيـار افسـار گسـيـخـتـه بـه                 

فـقـر و       طبقه کارگـر ايـران بـر مـتـن            
بيکاري و استـيـصـال و درمـانـدگـي             
في الحال تحميل شده بر ما کارگـران   

تنظيم کـنـنـدگـان و مـجـريـان            .  است
چنين طرحي درصدد آن هسـتـنـد تـا          
ما را همـچـون بـردگـان هـزاران سـال              
پـيـش مـفــت و مسـلـم در اخــتـيــار                  
کارفرمايان و صاحبان سرمايـه قـرار      

بايد در مقابل تحميل چـنـيـن    .  دهند
ابعاد وحشتناکي از بردگي، مـتـحـد        
و يکپارچه ايستادگي کرد و خواهـان     

 .توقف فوري اجراي اين طرح شد
 

  –اتحاديه آزاد کارگران ايران        
  ۱۳۹۱ نهم مهر ماه 

 
com.etehadyh.www 

k.ekhraji@gmail.com  
جزئيـات کـامـل طـرح آمـوزش            

 ماده در ۱۴ استاد شاگردي نوين در    
 لينک زير
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بنا بر خبرهاي منتشر شـده، روز        
دوشنبه سوم مهر ماه علي نجاتي از         
اعضـاي هـيــات مــديـره سـنــديـكــاي             
نيشكر هـفـت تـپـه بـعـد از يـكـسـال                    
ــايــان يــافــتــن يــكــســال                زنــدان، بــا پ

. مـحـكــومـيـتــش از زنــدان آزاد شــد            
آزادي او را بـه وي و خـانـواده اش و                  
كارگران نيشكـر هـفـتـه تـپـه و هـمـه                  
ــك            انســـانـــهـــاي آزاديـــخـــواه تـــبـــريـ

 .ميگوييم
 

علي نجاتي سال گذشتـه تـوسـط         
شـعــبــه دادگــاه تــجـديــد نــظــر اهــواز             
عليرغم اتهاماتي كه قبلا در دادگـاه       
بدوي رژيم اسلامي در شـوش تـبـرئـه            
شده بود، به يك سال زنـدان مـحـكـوم             
گرديد و عليرغم بيماري شديد قلـبـي         
و تاكيـد پـزشـكـان مـبـنـي بـر خـطـر                    
نــگــاهــداري وي در بــازداشــت، ايــن            

 .مدت را در زندان بسر برد
 

اكنون رضا شـهـابـي از اعضـاي             
هيات مديره سنديكاي واحد، بـهـنـام       

ابــراهــيــم زاده ، شــاهــرخ زمــانــي و               
محمد جـراحـي از اعضـاي كـمـيـتـه                 
پـيــگــيـري بــراي ايـجــاد تشـكــلــهــاي             
كارگري، رسول بداغي عضـو كـانـون          
صنفي معلمان و عبدالرضـا قـنـبـري          
معلمي معتـرضـي كـه خـطـر اجـراي              
حكم اعدام بر روي سرش قـرار دارنـد         

همه كـارگـران زنـدانـي و           .  در زندانند 
زندانيان سياسي بـايـد فـورا از زنـدان             

 .  آزاد شوند
 كمپين براي آزادي     

 كارگران زنداني  
  ٢٠١٢  اكتبر ۲ ، ۹۱  مهر ۱۱ 

 علي نجاتي از زندان آزاد شد       

 

 

بــا سـرنــگـونــي ايــن       .  عـامـل فـقــر جـمــهـوري اسـلامـي اسـت                
حکومت و با مصادره اموالي که سران رژيـم، آيـت الـه هـا، رانـت                     
خواران و ميلياردرها غارت کرده انـد، مـيـتـوان بـلافـاصـلـه آب و                     
برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي همه جـامـعـه رايـگـان           

با ميلياردها دلاري که هر ماه صـرف زنـدان و سـرکـوبـگـران             .  کرد
بـا  .  ميشود ميتوان بـراي هـمـه مـردم مسـکـن مـنـاسـب سـاخـت                       

کوتاه کردن دست امام جمعه ها و مـوسـسـات مـذهـبـي از خـزانـه                   
مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني بـراي هـمـه کـودکـان فـراهـم               

نيروي کار و متخصص و امکانات بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـه               .  کرد
 . بايد جمهوري اسلامي را از سر راه برداشت. مردم وجود دارد

 
 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است          



 
643شماره يسکرا                                            ا                                                 10 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 قرارداد موقت کار
ايـن قـرداد کـه تـوسـط             : توضيـح 

يکـي از کـارگـران ايـن شـرکـت بـراي                  
کميتـه هـمـاهـنـگـي فـرسـتـاده شـده،                 

اي از قراردادهاي ضـد کـارگـري          نمونه
هـا کـارگـر ايـرانـي           است که به ميليون 

گردد و کاملن يک سويه و     تحميل مي 
در جهت تشديد استـثـمـار وحشـيـانـه             

تنهـا  .  مزدبگيران تنظيم گرديده است   
ــا ايــن ظــلــم آشــکــار                   ــه ب راه مــقــابل

داران، اتـحـاد و          کارفرماها و سرمايه  
هـاي     همدلي از طريق ايـجـاد تشـکـل          

 .مستقل کارگري است
مجتمع غذايي سيانا در سـراسـر         
ايران در تمام اسـتـانـهـا دفـتـر فـروش                

اين مجـتـمـع داراي      .  ونمايندگي دارد 
صــدهــا کــارگــر اســت کــه بــه شــيــوه              

بسـيـار غـيـر انسـانـي کـارگـران را                  ي
بـعـضـي از ايـن            استثمار مي کـنـنـد      

 سـال بـدون هـيـچ         ۱ کارگران بيشتر از  
قراردادي مشغول به کار بوده اند و بـه   
جاي حق بـيـمـه وعـيـدي سـنـوات بـا                  
قرارداد مـوقـت روبـرو شـده انـد ايـن                 
شرکت هر گاه بخواهد کارگررا اخـراج        

مـي   نيروي بي کار را جـايـگـزيـن              و  
 کند

 قرار داد موقت کار
۹۱ ايـن قــرارداد در تــاريـخ            -۱ 

بين صنايع غذايي سيا نـا از        /    / 
طـرف و شــخـص کــارگــر بــه شــمــاره               
ــ               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متولد ـ ــ ــ صادره ـ ــ ــ شناسنامه 
ـــ خـيـابـان                          ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ بـه ادرس ـ ــ ــ فرزند ـ

ــ   ــ ــ ــ ـــ      کوچه. ـ ــ ــ ايـن قـرار داد        کـه در   . ــ
ذيـل   به شـرح . شاغل ناميده مي شود  

 .منعقد مي گردد
ر موقت بـا شـاغـل       مدت کا -۲ 

نامشخص طبق مقررات  . براي مدت   
وضوابط شرکت قرار داد منعقد مـي      
گــردد وپــس از انــقــضــاء مــدت در               
صورت نياز بـه تـخـصـص شـاغـل و                
رضايـت طـرفـيـن قـرار داد از طـرف                 
شـرکـت ودر مــورد مــعـيـن تـعــيـيــن                

 .خواهد شد
شغل ويزيتوري مي بـاشـد و         -۳ 

موظف است کليه امـور مـربـوط بـه             
خودرا زير نظر شرکت يا نـمـايـنـده يـا            

 .سرپرست مستقيم انجام دهد
دست مزد بـر اسـاس تـوافـق           -۴ 

طرفين طبق بخشـنـامـه در آخـر مـاه             
 .پرداخت خواهد شد

ساعت کار شاغل بـا تـوافـق         -۵ 
 .طرفين خواهدبود

در صــورتــي کــه در آيــنــده               -۶ 
مشخص گردد خدمت شـاغـل مـنـع            
قانوني داشته و يا اظـهـارات شـاغـل             
در فرم اسـتـخـدام صـحـت نـداشـتـه و                 
خلاف آن ثابت شود اين قرار داد خـود   
به خود باطل مي شود و امضاء قـرار      
داد به منزله استعفاء شاغـل خـواهـد           

 .بود
در صـورتـي کـه در نـتـيـجـه                -۷ 

قصور و يا تقصيـر شـاغـل خسـارتـي             
متوجه شرکت گردد شاغل مـلـزم بـه           
جبران خسارت وارده بـوده و شـرکـت             
حق هر گونـه اقـدام قـانـونـي را بـراي                 

 .خود محفوظ مي دارد
شاغل مـوظـف اسـت امـوال          -۸ 

وابــزاري کــه در اخــتــيــار او بــنــا بــه                
اقتضاي شغل قرار مي گيرد حفاظـت    
ورعــايــت امــانــت را بــنــمــايــد و در               
صـورت تــعــدي ضــامــن مــي بــاشــد            
وشرکت مجـاز ومـحـق اسـت ضـمـن              
دريافت خسارت اقدام بـه فسـخ قـرار            
داد نموده و از طريق مراجع ذيصـلاح       

 .قانوني اقدام نمايد
شاغل توافق مـي نـمـايـد کـه           -۹ 

کليه مقررات شرکت اعم از مقـرراتـي    
وجود دارد ويـا         که زمان استخدام او   

بعدا ايجاد مي گردد کاملا تـبـعـيـت          
نموده و وظايف محوـلـه را بـر طـبـق               

 مقررات انجام دهد
چنانچه شاغل در راسـتـاي       -۱۰ 

عـدول از وظــايـف خــود ســه اخــطــار              
قسمـت خـود دريـافـت          کتبي از مدير  

قـرار     نمايد شرکت مختار خواهد بود  
بلافاصلـه فسـخ       داد کاري نامبرده را 

 .وبا وي قطع همکاري نمايد
 ۱۱ شامل     اين قرارداد  : توضيح

مــاده و يــک نســخــه تــنــظــيــم شــده                 
 را   ۳ اما مجتمع مذکـور بـنـد            است

ــده                   ــجـــانـ در ايـــن قـــرار داد نـــگـــنـ
شخص شاغل ناچار است پس از       . اند

مـطـالـعـه کـامـل مـتــن قـرار داد بــا                   
فوق حاضـر بـه هـمـکـاري بـا                شرايط

اين شرکت شـود و ايـن قـرارداد ضـد              
 .انساني را بپذيرد

 ۱۳۹۱  مهر ۵ 
 

احضار فرهاد ابراهيمي      
 !به دادگاه انقلاب سنندج     

بنا بـه گـزارش ارسـالـي، فـرهـاد               
ابـراهــيـمــي فــعـال کـارگــري و عضــو              
کميته  هماهنگي که چندي پيـش بـه           

 روز بازداشت و با قرار وثيقـه  ۲ مدت  
آزاد شده بود به دادگاه انقلاب شـعـبـه       

نـام  .  يک سـنـنـدج احضـار شـده اسـت             
برده بر اساس اين احضاريه مـي بـايـد         

ــه دادگــاه       ۸/۷/۱۳۹۱ شــنــبــه       ب
 .مراجعه نمايد

کميته  هماهنگي ضمن محکـوم   
کــردن احضــار ايــن فــعــال کــارگــري،            
بازداشت و احضار فعالان کارگـري را        
محکوم کرده و خواهـان آزادي کـلـيـه           

 .فعالين و کارگران در بند مي باشد
 ۱۳۹۱  مهر ۷ 
 

 مرگ يک کارگر     
 در سنندج  

طــبــق گــزارش رســيــده از شــهــر            
سنندج، روز سه شـنـبـه چـهـارم مـهـر               
ماه، کارگري به نام داريوش روحانـي،     

 ساله، اهـل روسـتـاي کـاشـتـر از               ۲۴ 
توابع شهرستان کـامـيـاران، در حـيـن            

در سـاخـتـمـان       )  نمـاکـاري  ( انجام کار  
ــقــلاب              در حــال احــداث دادســراي ان
اسلامي شهر سنندج، واقع در بـلـوار          
هادي ضيـاالـديـنـي، بـه دلـيـل نـبـود                 
امکانات ايـمـنـي، از طـبـقـه چـهـارم                 
ساختمان سقوط کـرده و در دم جـان              

 .سپرد
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه           
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري، ضـمـن             
عرض تسليت به خانواده اين کـارگـر،      
نبود شرايط ايمـنـي و اسـتـانـدارد در             
محيط هاي کار را عامل اصلـي ايـن       

 .گونه حوادث ناگوار مي داند
 ۱۳۹۱  مهر ۷ 
 

تداوم سياست ضد      
کارگري در شرکت سقز       

 ) ون(سازي کردستان    
طبق گـزارش رسـيـده از شـرکـت              

ــقـــزســـازي کـــردســـتـــان               ، ) ون( سـ
کـارفـرمــايـان ايـن شــرکـت در ادامــه               
سياستـهـاي ضـد کـارگـري خـود، بـا                

ايجاد شـرايـط دشـوار و غـيـر قـابـل                  
تحمل، عرصه را بـيـش از پـيـش بـر                 
کارگران تنگ نموده، و حقوق آنـان را          

کــه ايـن رويــه      .  لـگــدمـال مــيـنــمــايـد       
کارفرمايان در مـقـابـل، اعـتـراضـات           
هميشگي کارگران را در پـي داشـتـه             

 .است
پيرو گزارشهاي قـبـلـي، بـه چـنـد             
نمونه ديگر از اجحافات کارفـرمـايـان        
در حق کارگران، به صـورت سـطـحـي            

 .در زير اشاره خواهد شد
بــراي نــمــونــه کــارگــران قســمــت          
ريخته گري در واحـد لـواشـک سـازي،           
از شرايط بسيار اسفنـاکـي بـرخـوردار          
ميباشند؛ زيرا سالن ريـخـتـه گـري از            
پـايـيـن تـريـن سـطـح اسـتـانـداردهـاي                  
ايمني و بهداشت محيط کار نيـز بـي           

کارگران اين قسمـت بـا     .  بهره ميباشد 
تــوجــه بــه عــدم بــرخــورداري لازم از             
وسايل ايمني لازم، از قبيل صدا خفـه     
کن، مجبورند صـداي گـوش خـراش            

علاوه بر  . دستگاه ها را تحمل نمايند    
اين با توجه به بـزرگ بـودن و ارتـفـاع            
زيــاد و فــلــزي بــودن ســقــف ســالــن،              
کارگران ناچارند در تابستان، گرمـا و      
در زمســتــان ســرمــاي شــديــدي را                
متحمل شوند و از آن رنج ببرند؛ زيـرا        
سالن فاقد هرگونه سيستم بـرودتـي و         

ضـــمـــنـــا .  گــرمـــايشـــي مــيـــبـــاشـــد      

کارفرمايان، کارگران قسمـت ريـخـتـه         
گري را مجبور به تخليه و جـابـجـايـي       
جعبه هاي سنـگـيـن مـيـوه و بشـکـه                

 کيلوگرمي مينماينـد؛ در    ۲۵۰ هاي  
حالي که شرکت از ماشيـن لـيـفـتـراک            
نــيــز بـــرخــوردار مــيـــبــاشــد؛ امـــا                
کارفـرمـايـان تـنـهـا بـه مـنـظـور آزار                   
کارگران، ليفتراک را در اخـتـيـار آنـان             
نمي گـذارنـد؛ کـه ايـن عـامـل اکـثـر                    
کارگران قسمت ريخته گـري را دچـار           
ناراحتي هـاي شـديـد سـتـون فـقـرات                

 .نموده است
ــارگــران شــرکــت ســقــزســازي              ک
کردستان، در مقابل تمامي رفـتـارهـا       
و سـيـاسـتـهـاي ضـد انسـانـي و ضـد                   
کارگري کارفرمايان ايستادگي نمـوده     
و جــهــت بــهــبــود شــرايــط اعــتــراض           
مينمايند؛ اما کارفرمايـان نـه تـنـهـا            
اعتنايي به خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات               
کارگران ننموده، بـلـکـه بـه آنـان نـيـز                  

 .توهين ميکنند
گزارش يکي از کـارگـران شـرکـت          

 )ون(سقزسازي کردستان 
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منبع اخبار سايت کميته     
هماهنگي براي کمک به ايجاد       

 تشکل هاي کارگري  
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